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 هانام صورتگر سیرتبه

    

 

 
 آموزان نیست!به معنای حذف آن از برنامة مطالعاتی دانش سراسری حذف ادبیات عمومی از کنکور   

بالاترین ضریب تأثیر طلبد؛ همچنین در میان دروس عمومی میتر شده و دقّت بیشتری به تدریج مفهومی (3آزمون نهایی فارسی )

 ا دارد.ر در معدّل کتبی
های آموزان در سالسؤالات دستور زبان امتحانات نهایی ادوار گذشته است؛ مباحثی که دانش که پیش روی شماست، گردآوری ایکتابچه   

 اند.متوسطّة اول خوانده حتّی و ، دوازدهمدهم، یازدهم
ها که گردآوری این پرسش کند امّا امیدوارمنیاز نمییآموز را از استاد و کلاس درس بدانش رف مطالعة این کتابچه،صِ بدیهی است که   

 آموزان، تسهیل نماید.را برای دانشو مرور مطالب بزرگوار و یادگیری  تادانجا، فرآیند تدریس را برای اسبه صورت موضوعی و یک
نامة درس اشکالی داشتند، دادناگر در پاسخ  ، سپسیک مبحث را پاسخ دهند آموزان عزیز ابتدا سؤالاتدانششود که پیشنهاد می

  .مربوط به آن را بخوانند
صفحه 20از آن است که در  ترگستردهدستور زبان  بدیهی است که آموز.کاربردی برای دانشام. نامیده« کاربردی»نامة دیباچه را درس   

 هاآن ز طرحبنابراین اناکارآمد است؛  یی دارد،آموزی که امتحان نهااعتقاد دارم دانستن بعضی از مطالب برای دانشجمع شود امّا من 
   به کلّی صرف نظر شده است!

دانم از استاد بزرگوارم، جناب آقای مصطفی منصف که در تدوین این کتابچه راهنمای من بودند و همواره از ایشان وظیفة خود می   
 ام، تقدیر و تشکّر نمایم.آموخته

جدیدتر آن یا ارائة انتقاد و پیشنهاد با من  شود. برای دریافت ویراستوزرسانی میربت امتحان نهایی بهشاءالله بعد از هر نوان دیباچه   
 در ارتباط باشید.  

     و از نسخة فیزیکی آن استفاده کنید. تهگرف( A5توانید برای سهولت در استفاده از این کتابچه، آن را پرینت )شما می    

                                                  

 دبیر زبان و ادبیات فارسی شهرستان شهرضاـ  محسن برزوک
 1402ماه دی                                                                    
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و  واژهشود. صرف مربوط به ساختمان ن فارسی در یک نگاه کلّی به دو بخش صرف و نحو تقسیم میدستور زبااشاره: 
 مربوط به نقش کلمات در جمله است.نحو 

 : نحویکمبخش 

 اجزای جمله و نقش دستوری کلمات

هستیم، با  لماتکشود؛ بنابراین وقتی به دنبال مشخّص کردن نقش دستوری در جمله بررسی می هواژجایگاه  در نحو،   
 علم نحو سر و کار داریم.

های فوق )غیر از فعل( کلماتی که یکی از نقشگروهبه هستند.  جمله های اصلینقشنهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل    
]ها[( هسته و وابستهشود. هر گروه اسمی ممکن است شامل یک یا چند کلمه باشد )پذیرند، یک گروه اسمی گفته میرا می

 ه در ادامه بررسی خواهد شد. ک

 شود. نسبت داده می نجام کاری و یا داشتن حالتی به آنکه ا ای استکلمهیا گروه کلمه :هادن

 گیرد.عادی، ابتدای جمله قرار می نهاد در شیوة
 بریم.است، با شناسة فعل به آن پی میمحذوف  نهاد در عباراتی که

 کندحدیث راه پرخون می نی *        در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم. [من] *  کشید.، مرغان را گویا میمعلمّ* 
 نهاد                                                                           نهاد                                             نهاد    

در دو شکل  دارد: زمان، شخص و انجام کاراصلی سه ویژگی  پیام است. فعل دهندةی جمله و انتقال: بخش اصلی معنافعل

 ها وجود ندارد.(های اسنادی مستثنا هستند و انجام کار در آن)فعل .مثبت و منفی
 .استو آیندة بشریت، آیندة الهی  سازندمیها تاریخ آیندة بشریت را آن* 

 فعل         فعل                                                                                                      

، مفعول در زبان فارسی معیار. آیدمی« ؟...  ؟ چه کس را...  چه چیز را»که در جواب  است ایکلمه: کلمه یا گروهمفعول

 (آید.نمی« را»فعول همیشه همراه نشانة و م گیرندها مفعول نمیهمة فعل) .گیردقرار می« را»معمولاً قبل از نشانة 
 ز پروانه بیاموز عشق* ای مرغ سحر!       را بدیدند برخاست غو اوچو * را تنها بگذاری!               اماممبادا * 

                       مفعول                    مفعول                                                 مفعول                                                

 تواند مفعول باشد.نکته: گاهی کلّ یک جمله نیز می

 غم تو دارم، گفتا غمت سرآید / گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید گفتم* 

ل( در مصراع او« دارم»: غم )برای فعل 2مفعول   (در مصراع اول «مگفت»)برای فعل  غم تو دارم: 1مفعول 
 (اول در مصراع« اگفت»)برای فعل  غمت سرآید :3مفعول 

 در مصراع دوم(« گفتا»اگر برآید )برای فعل  :5مفعول   در مصراع دوم(« گفتم»ماه من شو )برای فعل  :4مفعول 

، ، بی، جزةدربار ،، بهراز، به، با، برای، در، بر»که بعد از حروف اضافه مانند است  )به جز فعل( ایکلمهیا گروه : کلمهمتمّم

 آید.برای کامل شدن معنای جمله می« و... نِ، به غیر از، از نظرِبه عنوا
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اند که ادات تشبیه هستند، حروف اضافه« و... ، به منزلة، به کردارِبسانِ شبیهِ، همچون،، چون، چو، ، همانندِ، مانندِمثلِ»نکته: 
 و نقش دستوری واژة بعدشان، متممّ است.

 اضافه است. ان زمان یا مکان را نشان دهد، حرفاگر پای« تا»نکته: 
 با لشکری خرد           شبی* شبی را تا             است وطننالة مرغ اسیر این همه بهر *          شیربه کردارِ  دژفرود آمد از * 

 متممّ                                   ممتمّ            متمّم                                            متمّم                          

 ؛ مانند:رفتزبان فارسی، گاهی یک متممّ همراه با دو حرف اضافه به کار می دستور تاریخیدر  نکته:
 گون گشت روز، تیرهبر جمشید به*                 است در کام شیر به* مهتری گر 

 تیرباران گرفت بر سهراب به*             ، بزد تیر چندبر بند کمر به*            ا نکردبق در جهان بهچون داد عادلان  *

مهتری »کنیم: کنیم و حرف اضافة اول را حذف میاین عبارات، معمولاً از حرف اضافة دوم استفاده می برگرداندندر    
 «.چون داد عادلان در جهان بقا نکرد»یا  «گر در کام شیر است

 .کندمیگیرد و ویژگی و چگونگی نهاد را بیان میکه در شیوة عادی، قبل از فعل اسنادی قرار است ای کلمهیا گروه کلمه: مسند

 شد، جادویی ارجمند خوار* هنر        شود و... .باشد، مینظیر: می ؛هاز: است، بود، شد و مشتقّات آنافعال اسنادی عبارتند ا
 مسند                                                                                                                                          

 شد* دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه   بدهد، اسنادی نیست.                      « رفت»معنای « شد»نکته: اگر 
 آن زمانه که او شاعر خراسان بود شدبدهد، اسنادی نیست.        * « شدگذشت/سپری »معنای « شد»نکته: اگر 

           .هستندبدهند؛ فعل اسنادی « است، بود و شد»اگر معنای  و یا هر فعل دیگری« گردید»و « گشت»
 ه کار رفته است.(ب« شوی»در معنای « آیی»)فعل  پدیدار* چو در وقت بهار آیی                گشت کردار فرزانگان نهان *

     مسند                                                                     مسند    
آید و گاه ممکن است از کلام حذف شده می« ام، ای، ـ ، ایم، اید و اند»های نکته: گاهی فعل اسنادی به صورت مخفّف

 ]است[ شهادتام، آرمانم انیایرباشد.                                 * من 
 مسند                مسند                                                 

 نظیر: (را ببینید. صفحة بعدجدول )گیرند! نکته: بعضی از افعال غیراسنادی هم مسند می

)نمودن، کردن، ساختن(،  ردانیدنگ)دیدن، دانستن، یافتن(،  پنداشتن )خواندن، گفتن، صدا کردن، صدا زدن(، نامیدن

 )به شمار آوردن، به حساب آوردن(. شمردنو 

       نامیدم.  جنوب* تو را                        گفتند.می رستممردم به او *                  .پنداشتندمی قهرمانمردم او را * 
 مسند                                              مسند                                                مسند                               

 کردم.حساب می آخر دنیا* سیرجان را             خواندند.        جادوگرو شمس را  دیوانه* مولانا را 

 مسند                                                           مسند                مسند                       
 شود.                                                        ه همراه میفنکته: گاهی مسند با حرف اضا

 است. از کتاناین لباس * 
 هستم( چو حلقه بر دربر در ) من چو حلقه گفت گرفته حلقه در بر / کامروز منم * می

 ]هستی[ )من چون نگهبان هستم، تو چون گنج هستی( چون گنجتو  م،چون نگهبانجا * من این
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 ساختار جمله

 ناگذر )دوجزئی( جملة     

 درخشد.آمد. / خورشید می« صاد» نهاد + فعل                    

 جزئی(گذرا )سهجملة      

 ت.مولانا عذرشان را پذیرف نهاد + مفعول + فعل                                

 دشمن، بردة ماشین است. نهاد + مسند + فعل                                        

 ترسد.رضا از تاریکی می نهاد + متمّم + فعل                               

 گذرا )چهارجزئی(جملة      

 لی داد.رضا کتاب را به ع نهاد + مفعول + متممّ + فعل                           

 پندارند.برخی عاشق را دیوانه می نهاد + مفعول + مسند + فعل                           

 گفتند.مردم به او دهقان فداکار می نهاد + متممّ + مسند + فعل                          

 د.مادر کودک را غذا دا  نهاد + مفعول + مفعول + فعل                           

 

افزاید. تکرار و... را به جمله می حالت، هایی است که مفهوم زمان، مکان، تردید، یقین،کلمه یا ترکیب یا گروه قیدی: قید   

تواند . هر جمله میکندوارد نمیجمله  بهمعنایی  نظرو حذف آن هیچ آسیبی از  های اصلی جمله نیستقید از نقش

  ها ندارند.جای ثابتی در جمله قیدهای گوناگون داشته باشد؛ قیدها
  تواند از نظر نوع )صرف( اسم، صفت یا قید باشد.قید مینکته: 
 دار قید هستند. مثل: مثلاً، حتماً، لطفاً و...های تنوینزبان فارسی، تمام واژهدر نکته: 

 تو وای دوست، غم برگ و بار من اگر سوخت  دیروز *                      رفت نیزه به دست             همی خروشان *
 قید                          قید                                                                     

توانند جزئی از گروه کلماتی باشند که آیند؛ به این معنا که میهای وابسته به حساب مینقشالیه صفت و مضاف نکته: 
 را ببینید: هااین نمونه اند.را گرفته )نهاد، مفعول، متممّ و مسند( های اصلیهر کدام از نقش

 شوید.را می خانهرضا * 
  مفعول         
« قدیمی»هستة گروه اسمی و « خانه»، کلّ ترکیب، مفعول، «خانة قدیمی»شوید. )در گروه اسمی را می قدیمی خانةرضا * 

 صفت است.(
هستة گروه اسمی و « خانه»، کلّ ترکیب، مفعول، «خانة پدربزرگ»شوید. )در گروه اسمی را می پدربزرگ خانةرضا * 
 الیه است.(مضاف« پدربزرگ»

 شد. الیه آشنا خواهیمدر بخش گروه اسمی، بیشتر با صفت و مضاف   
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 )بدل، معطوف و تکرار( های تبعینقش

 گوییم.می« های تبعینقش»ها، گونه نقشخود است؛ به ایناز  واژه از نظر نقش دستوری، پیرو گروه اسمی پیش گاهی   

 تکرار بدل معطوف
هایی که بعد از حرف واژه یا واژه

 «ولی/امّا»و یا  «یا»،  «و»عطف 
« و»ممکن است به جای  آید.می

برای پرهیز از تکرار، ویرگول به کار 
 برود.

های قبل از خود را واژه یا واژه
بین دو  معمولاً و دهدتوضیح می

 گیرد.ویرگول قرار می
نکته: بدل از عبارت قابل حذف 

 است.
 نکته: در بدل، فعل وجود ندارد.

هایی در یک نقش واژه یا واژه
دوبار حداقل دستوری، برای تأکید 

 شود.در جمله تکرار می
آرام، آرام»نکته: در کلماتی مانند 

نقش تبعی « و... نمرفته، نمرفته
 .ندارد دتکرار وجو

 آمدند. زهرامریم و * 
ــــاعر، تفکرّ *  نویســـنــده یــا ش

گاهی قادی خویش را آ یا انت بخش 
خواهی، دربــارة دادگری، عــدالــت

ــتم ــتیزی، آزادی و بیدادگری، س س
 کند.جویی بازگو میحق

 ، به خانه آمد.خواهر زهرامریم، * 
، پهلوان سپاه توران به اشکبوس* 

    جوید.آید و مبارز مییمیدان م
ها را از او و مادرم، هر دو، آن* 

        مادربزرگشان به یاد داشتند.

 مریم آمد. مریم.* 
بنواخت ز خشــم بر فلک مشــت  *

 آن مشت تویی تو ای دماوند
مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم  *

               به هر حالت تبسمّ کن تبسمّ

 تند.گاه واژة آغازین یک جمله نیسهای تبعی هیچنکته: نقش

 )شیوة عادی و شیوة بلاغی( ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی

ها در ابتدا و فعل در پایان قرار بگیرد و سایر اجزای جمله مانند در شیوة عادی، اصل بر این است که نهاد همة جمله   
 متمّم، مفعول و مسند در جایگاه معمول خود طبق زبان معیار واقع شوند. 

شود تا شیوایی و جا میجابه اجزای کلام ،تشخیص شاعر یا نویسنده بهبرای تأثیر بیشتر سخن دبی، در زبان اگاهی    
 گویند.گونه بیان، شیوة بلاغی میبیشتر شود. به این آن رسایی

 (]است[ آرمانم شهادت ،ام)من ایرانیفعل شیوة عادی: نهاد + ..................... + 
 (نما، تیزپازن، چهرهجدا / غلغلهز سنگی  یکی چشمه گشتکند. )تبعیت نمی شیوة بلاغی: از ساختار بالا

 فعل        نهاد                                                                 

 جنگ آتش بساخت، دلنشد تنگ/  سیاوش سیه را به تندی بتاخت* 
 شیوة عادی بلاغی           شیوة    شیوة عادی                                    

 )هسته و وابسته(گروه اسمی 

 جزء اصلی یک گروه اسمی است که قابل حذف نیست. هسته: 
 باغِ همسایه. انارِ درختِگیرد: این چهار نمای اضافه میلین کلمه در گروه اسمی است که نقشمعمولاً اوّنکته: هسته 
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همة کلمات ساکن باشد( آخرین واژه، هسته است: همان پایان نداشته باشیم )نمای اضافه اگر در گروه اسمی نقشنکته: 
 .آموزدانشپنج 

  گاهی گروه اسمی فقط یک کلمه دارد؛ بنابراین همان یک واژه، هسته است.نکته: 

یا وابستة  ممکن است یک گروه اسمی وابستة پیشین گویند.آیند، وابسته میبه کلماتی که قبل یا بعد از هسته می وابسته:

 کدام را نداشته باشد.پسین و یا هیچ

 های پیشینوابسته

 گروه اسمی مثال وابستة پیشین
 ، همان دوستنیاین  این، آن، همین، همان، چنین، چنان صفت اشاره

 چند کتاب؟ کدام دوست؟ چه، چند، چندمین، کدام صفت پرسشی

 چه کتابی! عجب دوستی! چه، عجب صفت تعجّبی

 هر کتابی، چند کتاب هر، هیچ، همه، چند، فلان، بعضی صفت مبهم

 یک کتاب، بیست و یک دوست یک، دو، سه، هزار،... صفت شمارشی اصلی

 سومین کتاب، دهمین دوست ،...نخستینیکمین، دومین،  صفت شمارشی ترتیبی نوع اول

 پیراهنترین نیکوترین اندرز، زشت تریننیکوترین، زشت صفت سنجشی عالی )برترین(

 کوبدکتر زریّنآقاعلی،  آقا، استاد، سردار، عمو، دکتر و... شاخص

فاصله بیغالباً ) گیرند.قرار می در کنار اسمنمایی هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقشها و عنوانلقب :شاخص   

 آیند.(می پیش از هسته
 نیستند. ها و عناوین به تنهایی بیایند، شاخصنکته: اگر این لقب

 آیند.ها و عناوین، ــِـ بیاید، شاخص به حساب نمینکته: اگر قبل یا بعد از این لقب
 جلد تدوین کرده است. )شاخص(معین، فرهنگ فارسی را در ششاستاد

 (است و شاخص نیست. زبان و ادبیات فارسی بودند. )هستة گروه اسمی استادِایشان، 
 (است و شاخص نیست. الیهدی است. )مضاف، دربردارندة مطالب مفیاستاد کتابِ

 د و هم صفت مبهم. )باتوجّه به لحن و علائم نگارشی(تواند صفت پرسشی باشهم می« چند»نکته: 
 کتاب بخر.چندکتاب خریدی؟                             * چند* 

 صفت مبهم                                          صفت پرسشی                                 

 تواند هم صفت پرسشی باشد و هم صفت تعجّبی. )باتوجّه به لحن و علائم نگارشی(می« چه»نکته: 
 کتابی! چهکتابی؟                         *  چه* 

 صفت تعجّبی                           صفت پرسشی                                          

 سازند.با اسم بعد از خود، ترکیب وصفی می های پیشین به غیر از شاخصبستهوانکته: همة 
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  شناسی؟* هیچ او را می، قید پرسشی است.                 «آیا، اصلاً و...»اگر به تنهایی بیاید و به معنای « هیچ»نکته: 

 گیرند.میبه تنهایی نقش هستند و  یدون موصوف بیایند، ضمیر اشاره و ضمیر پرسشاگر ب نکته: صفات اشاره و پرسشی

 (، نقش مفعول دارد. «این کتاب»، هستة گروه اسمی است. گروه اسمی «کتاب»و  (صفت اشاره)، وابستة پیشین «این») کتاب را بده. اینـ 
 (که نقش مفعول دارد. )ضمیر پرسشیرا؟  کدامـ 
 (که نقش مفعول دارد. )ضمیر اشارهرا.  اینـ 

 * چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند   آیند.اگر به تنهایی بیایند، صفت اشاره نیستند و قید به شمار می« چنان»و « چنین»نکته: 

 های پسینوابسته

 گروه اسمی مثال وابستة پسین
 دهمیازکتاب  یکم، دوم، سوم، هزارم صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم

 اعلم دانشمند بهتر، اعلم تفضیلی )برتر(صفت سنجشی 

 دوست دیگر دیگر صفت مبهم

 دوست خوشحال پاک، خوشحال، خطرناک صفت بیانی ساده )مطلق(

 آموز کوشادانش نویسنده، خندان، آموزگار، کوشا صفت بیانی فاعلی

 صندلی شکسته پرورده، شکسته صفت بیانی مفعولی

 طبیعت دیدنی آشامیدنی، ستودنی، دیدنی صفت بیانی لیاقت

 کفش نارنجی نارنجی، آهنین، عقلانی، کودکانه نسبیصفت بیانی 

 / کتاب من نگارشکتاب  اسم یا ضمیر الیهمضاف

 شاهمیرزا / ناصرالدیّنعبّاس آقا، میرزا، شاه و... شاخص

 گویند.شود که به آن، ترکیب وصفی مقلوب مینکته: گاهی اوقات جای موصوف و صفت عوض می
 بخت()فرزند سیاه بخت فرزندسیاهپند ای مادر سرسپید، بشنو / این 

 ترکیب وصفی مقلوب                                              

 صورت وابستة پسین هستند.آیند؛ در ایننکته: صفات مبهم گاهی اوقات پس از هسته می
 چندبر وی بنواز ضربتی  

 و.پسین )صفت مبهم(                 

نمای اضافه، صفت است به شرطی که ویژگی و حالتی را در مورد موصوف واژة پس از نقش : در یک گروه اسمی،صفت

 )دوست خوب( بیانی بیان کند. مانند: اسم + صفت
 آید. مانند: تواند وابستة پیشینی باشد که بدون فاصله از هسته میگاهی نیز صفت می   

  دوست و...( دوست، یک وست، هرد + اسم )این دوست، چند )به جز شاخص( های پیشینوابسته

 الیه است به شرطی که اسم یا ضمیر باشد.نمای اضافه، مضاف: در یک گروه اسمی، واژة پس از نقشالیهمضاف

 (ایشان. اسم + ضمیر )دوست 2   . اسم + اسم )درخت باغ(1ترکیب اضافی: 
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)دقّت داشته باشید  الیه.دستوری واژة دوم، یا صفت است یا مضافنقش .................« ــِ + »............. + نکته: در ساختار 
 (همة شاعران.چه شاعری! / این ــِـ بین صفت پیشین و هسته نیامده باشد. مثل: 

 روش تشخیص صفت از مضاف الیه

رد به ذکر چند موکه  های مختلفی وجود داردبرای تشخیص ترکیب وصفی )دوست خوب( از اضافی )دوست من( روش   
 ها، اگر ترکیب معنی داد، وصفی و اگر فاقد معنا بود، اضافی است.. در هر کدام از این روششودبسنده می

  تر(من تر / دوستپایان ترکیب )دوست خوب« تر». اضافه کردن 1
 پایان ترکیب )دوست، خوب است / دوست، من است(« است». اضافه کردن 2
 ها )خوب بودن دوست / من بودن دوست(بین آن« بودن»جا کردن دو واژه و آوردن . جابه3
 ترین دوست(ترین دوست / منها )خوببین آن« ترین»جا کردن دو واژه و آوردن . جابه4

های پسین معرّفی شده نکره به عنوان وابسته« ی»های جمع و های زبان فارسی نظام آموزشی قدیم، نشانهنکته: در کتاب
 ها صرف نظر شده است.آن ذکرطور نیست؛ بنابراین از وزشی جدید اینبودند امّا در نظام آم

 های وابستهوابسته

توانند ها نیز میشوند؛ بعضی از وابستههای اسمی از هسته و وابسته تشکیل میطور که خواندیم برخی از گروههمان   
 ای داشته باشند.وابسته

ذف هستة گروه اسمی است. اگر با حذف آن، یک گروه جدید معنادار ساخته های وابسته، حنکته: بهترین راه شناخت وابسته
 شد، وابستة وابسته داریم.

 نکته: در این مبحث، رسم دقیق نمودار اهمیت بسیار بالایی دارد.

 )صفت شمارشی، صفت پرسشی و یا صفت مبهم + واحد شمارشی + اسم( الف( ممیّز

آید که می واحد شمارشیو وزن موصوف، میان صفت شمارشی و موصوف آن،  معمولاً برای شمارش تعداد یا اندازه   
 وابستة عدد است و ممیّز نام دارد.

 شود؛ نمونه: جا وابستة هسته میتوجّه: ممیّز با عدد همراه خود، یک
 راه  فرسخ   هفت                                 فرش   تخته   دو        

        صفت شمارشی   ممیّز    هسته                                                                

 پول    تومان     سیصد

 ها عبارتند از:ممیّز
 برای طول؛« متر، میلیمتر و...فرسخ )فرسنگ(، کیلومتر، متر، سانتی» برای وزن؛« تُن، کیلوگرم، گرم، من، سیر و... »
« دستگاه» برای فرش؛« تخته» برای پارچه؛« توپ و طاقه» از لباس، میز و صندلی، ظرف؛برای تعداد معیّنی « دست»

 و... برای بسیاری از اشیا« تا» برای وسایل و لوازم الکترونیکی و همانند آنها؛
 تواند وابستة صفت پرسشی و صفت مبهم نیز باشد. نمونه: نکته: ممیّز علاوه بر عدد می

 لیوان    دست      هر         الیق    تخته    چند   
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 شوند. نمونه:واقع توانند ممیّز ، بسیاری از واژگان میهای ادبیز محدود به واژگان مشخّصی نیست و در نوشتهنکته: ممیّ

  شکوه   کربلا     یک                                                     داغ    چمن    یک               

 

 )اسم + اسم + اسم( الیهالیهِ مضاف( مضافب

 پذیرد؛ نمونه: الیه میای از نوع اسم، در نقش مضافالیه، خود وابستههای اسمی، مضافدر برخی از گروه   
 کرمان    استان    وسعت                 شهر     میدان    طةمحوّ          

 الیهمضاف الیهِمضافالیه    مضاف   هسته                                                                             
 

 نمونه: الیه به کار روند. الیه مضافمضافند به عنوان نتوانیز می« صفت جانشین اسم»و « ضمیر»توجّه: علاوه بر اسم، 
 نویسنده       مقل        قدرت                 او      سخن     گیرایی        

 
 های دیگر: نمونه

 میز      کازیة    داخل           ایران    اعتبارات     بانک     

 

  الیهپ( صفتِ مضاف

 شود.صفت )پسین یا پیشین( توضیح داده مییک الیه که وابستة هسته است، به کمک در این نوع گروه اسمی، مضاف   
 ساخت دارد:ز وابستة وابسته، دو این نوع ا

 اسم + اسم + صفت .1

 چند نمونه:
 پذیردل    خاطرة   یادآوری             دوازدهم     پایه  آموزدانش      

 الیهمضاف الیه   صفتِهسته       مضاف                                                                                        

 
 اسم اسم + صفت پیشین + .2

  نمونه: چند   
 جهان       این     اسیر                           سفر          کدام    برنامة                                 

 الیهمضاف   یه   الصفتِ مضاف    هسته                                   

 الیه هستند.مضاف وابستة وابسته از نوع صفتِ  «این»و  «دامک» ،«دلپذیر»، «دوازدهم»های های بالا، واژهلدر مثا

 فقیر      کارگران  اعتصاب                تاریخی    راتتصوّ   غرق            های دیگر: نمونه
 

     کویر      آن   لبق                               هابرج     همین   فراز                ادبی       حوزة   شاگرد    
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 )اسم + صفت + صفت( صفت ت( صفتِ

دهند؛ این صفت های آنها توضیح میکنند و دربارة ویژگیهای همراه خود را بیشتر معرّفی میها، صفتبرخی از صفت   
 شود. مانند: جا وابستة هسته میبا صفت همراه خود، یک

 چمنی    سبز   رنگ                     روشن    آبی    پیراهن         
 صفت هسته     صفت     صفتِ                                                                                                               

 ها و کیفیتشان محدود شده است.های کتاب درسی، صفت صفت به رنگنکته: در مثال

بلکه دو  نیستندخود را توصیف کنند، وابستة وابسته )صفت صفت( از قبل ، اسم اگر هر دو صفتنکته: 

 سبز   بزرگ    کیف      آیند. مانند: اب میصفت برای یک اسم به حس
 صفت  صفت       هسته                                                                   

 کنند.)اسم و هستة گروه اسمی( را بیان می« کیف»های دو ویژگیدو صفت هستند و هر « سبز»و « بزرگ» 

 ث( قید صفت

گیرد. دهد. در واقع این قید بین اسم و صفت قرار میای است که دربارة اندازه و درجة صفتِ پس از خود توضیح میکلمه   
    مانند: 

 پایدار    تقریباً    شرایط            مهربان    بسیار  دوست      
 

 پاک     نسبتاً    هوای
 صفت   قید صفت        هسته    

 ضمایر پیوسته و مرجع ضمیر

 شوند:در جمله، ضمایر پیوسته )متصّل( در سه نوع نقش دستوری ظاهر می

 الف( مفعول:
 ـَت )تو(: مفعول( ←فرستم( فرستمت )تو را می)می   تفرستمَدم، ببین که کجا می* ای صبح

 ـَش )او(: مفعول( ←)ناگهانش یافتم )ناگهان او را یافتم(    رویافتم با دل نشسته روبه ش* ناگهان

 ب( متمّم:
 َـت )تو(: متمّم( ←)گفتمت )به تو گفتم(  چون دُر حدیثی گر توانی گوش داشت ت* گفتم

 متمّم( من(:ـَم ) ←)اگرم دل دهند )اگر به من دل دهند(   دل دهند، جان ندهند م* که دوستان اگر

 الیه:پ( مضاف
 الیه(ـَت )تو(: مضاف ←)حسنت )حسن تو(   به اتفّاق ملاحت جهان گرفت ت* حسن

 الیه(ـَم )من(: مضاف ←)یاد من(  )آمد به یادم  آمد به یاد ام* لاله دیدم روی زیبای تو
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کلیک  اینجا، «و جهش ضمیر ها در جملهمروری بر ضمایر پیوسته، نقش دستوری آن»نامة کامل برای مطالعة درس   
 را بخوانید. این کتابچهکنید یا بخش پیوست 

گردد. مثلاً در عبارت پرهیز از تکرار اسم، جانشین آن شده است و به آن برمی ای که ضمیر برای: کلمهمرجع ضمیر

 مرجع ضمیر است.« محمّد»ضمیر و « او»و « ـشَ»، «محمّد کلاس دهم است. دوستانش او را دوست دارند.»

 است.« معشوق»یا « خدا»آن،  زیرا مرجعرود نکته: گاهی اوقات در شعر یا نثر، ضمیر بدون مرجع به کار می 
  شمار استهای بیخندان در بهار است / از آنش رنگ توگل از شوق * 

 انواع حذف

 های زیر توجّه کنید:به عبارت   
 نشین بد.نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همالف( هم

 «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»ب( آرزو گفت: 
جملة  محذوف تواند به فعله است امّا خواننده یا شنونده از فعل جملة اوّل می، فعل جملة دوم ذکر نشد«الف»در عبارت    

 صورت گرفته است.« قرینة لفظی»پی ببرد. در این جمله، حذف فعل به « است»دوم، یعنی 
وجود  ای در ظاهر جمله، شنونده را بهدر جملة دوم خالی است اماّ هیچ نشانه« دارید»یا « داری»، جای فعل «ب»در عبارت 

از جملة دوم حذف شده است. « دارید»یا « داری»توان دریافت که فعل کند. تنها از مفهوم عبارت میفعل راهنمایی نمی
 صورت گرفته است.« قرینة معنایی»در این جمله، حذف به 

ؤالات، حذف معمولاً منظور از حذف در ستواند حذف شود امّا هر یک از اجزای کلام در صورت وجود قرینه مینکته: 

  .فعل است

گویند امّا اگر خواننده می« حذف به قرینة لفظی» به آناگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت بگیرد،    

 است.« حذف به قرینة معنایی»شده پی ببرد، یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف

 حذف شده است. قرینة معناییبه  نکته: بعد از کلمات تفضیل معمولاً یک فعل اسنادی
 ]است[ آن ده که آن بِه  !الهی* 
  که شکر سازدیا آن]است[ ای دوست شکر بهتر * 

 ]است[ رخ زردتر ]است[ هر که او هشیارتر  /]است[ پردردتر ]است[ * هر که او بیدارتر 
 ت[]اسبهتر ]باشد[ تر دل ما هر چه ریش /]است[ بهتر ]باشد[ * درد ما هر چه بیشتر 

 شود.به قرینة معنایی حذف می« خورمقسم می»معمولاً فعل « به»نکته: بعد از حرف قسم 
 سعدیا که ملک وجود خورم[ ]قسم میدلان به جان زنده*  

 نکته: بعد از هر منادا، یک فعل به قرینة معنایی حذف شده است.
  آموخت.من به تو شور و شوقی خواهم ]دقّت کن/گوش کن یا...[ ناتانائیل * 

 نکته: بعد از هر شبه جمله، فعلی به قرینة معنایی حذف شده است.
 جمله(4)آرزوی من این است  !ها* کاش روزی به کام خود برسید / بچّه

https://s27.picofile.com/file/8458788192/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf.html
https://s27.picofile.com/file/8458788192/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87.pdf.html
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 معمولاً یک حذف فعل به قرینة معنایی وجود دارد.« به نام...»نکته: بعد از 
 کنم[ آغاز می ا]سخنم یا شعرم ر کخاافلاک / که پیدا کرد آدم از کفی به نام کردگار هفت* 
 کنم[ ]سخنم یا شعرم را آغاز می هاسنج معنی در بیانها / حلاوتبخش زبانبه نام چاشنی* 

گذشته، گاه در یک جمله، شناسه به قرینة فعل قبلی حذف متون ممکن نیست. در  اسة فعلنکته: در زبان معیار، حذف شن
 شد. )حذف به قرینة لفظی(می
  .رهانیدو به اتّفاق، آهو را از دام  غرّیدندان شیر* 
  .گرفتو دام برکردند و سر خویش  بکردندکبوتران فرمان وی * 

 واو عطف و ربط

 های زیر توجّه کنید:در جمله« و»به کاربرد حرف    

 سفر مانند هم هستند.و الف( زندگی 

 کنیم.در سفر هم زندگی می وکنیم ب( در طول زندگی، سفر می

 گویند.می« واو عطف»، «و»را به هم پیوند داده است؛ به این نوع  دو یا چند کلمهدر جملة الف، « و»   

آید و دو جمله را به هم که معمولاً پس از فعل می« و»را به هم ربط داده است. به این  دو جملهدر جملة ب، « و»

 گویند.می« نشانة ربط یا پیوند»پیوندد، می

  تواند مانند واو عطف یا ربط عمل کند.یویرگول منکته: 

خواهی، بیدادگری، بخش یا انتقادی خویش را دربارة دادگری، عدالتبه جای واو عطف: نویسنده یا شاعر، تفکرّ آگاهی
 کند.جویی بازگو میستیزی، آزادی و حقستم

 به جای واو ربط: آمدم، دیدم، رنج کشیدم و رفتم.
 آید.ربط به شمار می« و»ز یک فعل بیاید، زمانی که بعد ا« و»نکته: 

 سازساز و وابستهپایهجملات ساده و مرکبّ / هسته )پایه( و وابسته )پیرو( / پیوندهای هم

 های زیر توجّه کنید.به جمله   
 الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.

 است. سازند و آیندة بشریت، آیندة الهیها تاریخ آیندة بشریت را میب( آن
 لرزانند.شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت میها دریادلان صفپ( این

 گویند.می« ساده»به جملة الف که یک فعل دارد، 
ساز پایهترین و پرکاربردترین پیوند هممهم« و»اند؛ در کنار هم قرار گرفته« و»در نمونة دوم، دو جمله به کمک حرف پیوند    

سازد؛ مثل کارکرد آن در می« پایههم»ی است؛ بدین معنا که اگر میان دو جمله بیاید، آنها را در یک ویژگی، در زبان فارس
پایه قرار داده دو جملة ساده را به هم پیوند داده و آنها را از نظر مستقل بودن، هم« و»بینید طور که مینمونة ب؛ همان

 است.

 ...«.امّا، ولی، یا، و، »ساز عبارتند از پایهپیوندهای هم
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ها بدون دیگری اند؛ به طوری که یکی از جمله، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته«پ»جملة    
 نامیم.می« مرکّب»ناقص است؛ به همین دلیل جملة پ را جملة 

 .ساز است و جملة دوم را به جملة وابسته تبدیل کرده استپیوند وابسته« که»حرف 
شود؛ بخشی که پیوند جملة مرکّب معمولاً از یک جملة پایه )هسته( و یک یا چند جملة پیرو )وابسته( تشکیل می   

 شود.(ساز آغاز میبا پیوند وابسته« پیرو»است. )جملة « پایه»ساز ندارد، وابسته

 ...«می که، که، تا، چون، اگر، زیرا، به طوری که، هنگا»ساز عبارتند از: پیوندهای وابسته
 باشد، حرف اضافه است و حرف ربط نیست. « مثل و مانند»اگر به معنای « چون»نکته: 

 کنیم:جملة پ را بررسی می
 شکنی هستندها دریادلان صفجملة پایه )هسته(: این

 لرزانند.وحشت می وجملة پیرو )وابسته(: که دل شیطان را از رعب 

های ساختور نیست که جملة پایه ابتدا بیاید و جملة پیرو پس از آن. طدر جملات مرکّب الزاماً این نکته:

 زیر برای جملات مرکّب وجود دارد:

 ساز + جملة وابسته. جملة هسته + پیوند وابسته1
 لرزانند.شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت میها دریادلان صفاین* 

 فت.* بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست بر
 * خجل شد چو پهنای دریا بدید

 ساز + جملة وابسته + جملة هسته. پیوند وابسته2
 شوی.اگر درس نخوانی، قبول نمی* 

 * چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد / بیداد عادلان شما نیز بگذرد
 رودچه لایقمان است میهای تلخ / بر ما هر آن* هرچند مضحک است و پر از خنده

 سازة مرکّب بدون پیوند وابسته. جمل3
 توانستیم ]که[ هیچ حرفی بزنیم.()نمیتوانستیم هیچ حرفی بزنیم. نمی* 

 دانست ]که[ در کجا ریشه بدواند.()نمیدانست در کجا ریشه بدواند. * نمی
 )مپندار ]که[ این شعله افسرده گردد.(* مپندار این شعله افسرده گردد 

 هسته قرار گرفته است.. جملة وابسته بین جملة 4
 )کتابی را خریدم که دوست داشتم.(کتابی را که دوست داشتم، خریدم. * 

 ساز نیست.             * به تمنّای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصّابان.بدهد، پیوند وابسته« از»معنای « که»نکته: اگر 

 تعداد جملات

 جمله(6)ساز است ن، بشتاب همّت چارهگاه سفر آمد، برادر! ره دراز است / پروا مک* 
 جمله(5) گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو / آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست* 

 کنیم:برای مشخّص کردن تعداد جملات در یک عبارت به این موارد توجهّ می   
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 شده باشند.( دهندة یک جمله است. )افعال ممکن است به قرینةلفظی یا معنایی حذف. هر فعل، نشان1
 . هر شبه جمله نیز یک جمله است.2

ها جملهتوانند مانند یک جمله، پیامی را منتقل کنند. شبهشود که فعل نیستند ولی میهایی گفته میبه واژه جملهشبه   

 به جمله:انواع ش توانند برای بیان احساسات مثبت و منفی، تشویق و تحسین، تأسّف، تعجبّ و هشدار به کار بروند.می
 و... ، هی، هلا: اَه، وَه، هان، هینشودکه معنای یک جمله از آن دریافت می فاقد معنای قاموسی ةکلم
 افسوس، زینهار و... مرحبا، دریغا، کاش، ،: آفرینشودکه معنای یک جمله از آن دریافت میدارای معنای قاموسی  ةکلم

 آید. . منادا نیز یک جمله به حساب می3

ها ؛ به این«آی، ای، یا، ا»زنیم؛ مانند که با آنها کسی یا چیزی را صدا می وجود داردهایی ر زبان فارسی، نشانه: دمنادا

 «.!خداای »نام دارد؛ مانند « منادا»آید، می گوییم و اسمی که همراهشانمی« نشانة ندا»
 منادا                                                                                                 

 رود؛ در این گونه موارد باید به آهنگ خواندن جمله توجّه کنیم؛ گاهی منادا بدون نشانه به کار می   
     «ای نشانة خداوند است.، هر آفریدهناتانائیل» *

 منادا                        
 است؛ نمونه: آید امّا منادا محذوفگاه نشانة ندا می نکته:

 عقلِ مرا کفایت از تو / جسُتن ز من و هدایت از تو  کسی که[] ای* 

 پوشکعبه به داغ ماتمت، نیلی ]کسی که[ ای* 

 بخش دوم: صرف
 کنیم.های درسی آمده، مرور میاشاره: در این بخش، برخی از مباحث صرفی را که در کتاب

 افعال زمان

 رو ←برو  :آغازی« ـب»بن مضارع: فعل امر بدون                         رفت ←فتن پایانی: ر« ن»بن ماضی: مصدر بدون 

 معلوم مثالِ ساخت فعل زمان فعل
 )اول شخص مفرد(

 مجهول مثالِ
 )سوم شخص مفرد(

 خوانده شد خواندم بن ماضی + شناسه ماضی ساده

 شدخوانده می خواندممی می + بن ماضی + شناسه ماضی استمراری

بن ماضی + ـه + بود +  ی بعیدماض
 شناسه

 خوانده شده بود خوانده بودم

بن ماضی + ـه + ام، ای،  ماضی نقلی
 است، ایم، اید، اند

 خوانده شده است امخوانده

بن ماضی + ـه + باش +  ماضی التزامی
 ـَم،ی،ـَد،یم،ید،ـَند

 خوانده شده باشد خوانده باشم

داشت + شناسه + می +  ماضی مستمر
 ن ماضی + شناسهب

 شدداشت خوانده می خواندمداشتم می
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 شودخوانده می خوانممی می + بن مضارع + شناسه مضارع اخباری

 خوانده بشود / شود بخوانم ب + بن مضارع + شناسه مضارع التزامی

دار + شناسه + می + بن  مضارع مستمر
 مضارع + شناسه

 شودخوانده می خوانمدارم می

ه + شناسه + بن خوا آینده
 ماضی

 خوانده خواهد شد خواهم خواند

 

 فعل مجهول

 به دو جملة زیر و تفاوت آنها توجهّ کنید:   
                                     خوانَد.الف( مریم کتاب می
 شود.ب( کتاب خوانده می

ه است، نسبت داده شده است. فعل جملة به نهادی که قبلاً مفعول بود« ب»به نهاد و فعل جملة « الف»فعل جملة    
 نامیم.ملة دوم را مجهول میجرا معلوم و فعل « الف»

 مجهول ساختن جملة معلوم: برای
 کنیم؛الف( نهاد جملة معلوم را حذف می

 دهیم؛ب( مفعول جملة معلوم را در جایگاه نهاد قرار می
، فعلی متناسب با «شدن»مصدر  نویسیم، سپس از می )صفت مفعولی(« بن ماضی + ـه»پ( فعل اصلی جمله را به شکل 

 آوریم.زمان فعل اصلی می
 دهیم.ت( در مرحلة آخر، شناسة فعل را با نهاد جدید، از نظر شمار )مفرد یا جمع( مطابقت می

و « نآمد»های دیگری، مانند شود امّا در گذشته، با فعلساخته می« شدن»توجّه: امروزه، فعل مجهول به کمک مصدر 
 شته آمد.مانند: نامه نب شد.نیز ساخته می« گشتن»

 شوند که گذرا به مفعول باشند.هایی مجهول مینکته: فقط فعل

 «را»انواع 

 : آیدبه حساب می نشانة مفعول« را»امروزه    

 ام.را گم کرده دست و پایممن بدبخت هم *                  را دید گردآفرید سهرابچو * 

 شود:اشاره می« را»ه در گذشته، انواع گوناگونی داشته است. به دومورد دیگر از کارکردهای در حالی ک

 حرف اضافه. به جای 1

 متممّ است.« را»نکته: در این صورت، نقش دستوری واژة قبل از 
 )به ما آفتی رسد(را آفتی رسد از این شخص...  مااگر * 
 ()به هر درویشرا  هر درویشداد ها میهدیه* 
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 )برای خویشتن(را ضیعتکی حلال خرند.  خویشتن* تا 

 )به من(را داد. م* رقعتی نبشت به امیر و 

 )اضافة گسسته / بدل از کسره( فکّ اضافه. 2

 آن موش را زبرا نام بود. )نام آن موش، زبرا بود.(* 
 (...)مادرم نام من را مرا مادرم نام مرگ تو کرد. * 

 بان تو()کشتیان ز توفان غم مخور ب* چون تو را نوح است کشتی
 )سرای والی(جا شویم * گفت نزدیک است والی را سرای آن

 آمده است. می« مر»همراه با « را»نکته: در گذشته گاهی نشانة 

 نتوانند که ببینند.را هنرمند  مرهنران بی* 

 رابری بی مر* سزا خود همین است 

ی نشانة مفعول، حرف اضافه و فکّ اضافه مورد توجهّ طرّاحان «را»فقط  ساختاری( )دستور زبان نکته: در نظام آموزشی جدید
 صرف نظر شده است.)دستور زبان معنایی( ی اختصاص و... «را»ی مالکیت، «را»سؤال بوده است؛ بنابراین از طرح بحث 

 
 

 کپسوند ـَ

 شهرک، پیامک و... رساند.( مانند: خورجینک،نشانة تصغیر. )معنای کوچک بودن ظاهری را می .1

 رساند( مانند: مردکنشانة تحقیر. )معنای حقارت باطنی را می .2

 نشانة تقلیل. )کوتاهی و کم بودن چیزی( مانند: دَمک .3

 ارزش بودن. مانند: درمکنشانة بی .4

 نشانة تحبیب. )دوست داشتن( مانند: پسرک و طفلک .5

 نشانة ترحّم. )دلسوزی( مانند: حیوانک، غلامک و کنیزک. .6

 نة شباهت. مانند: خروسک، عروسک، پشمک و... .نشا .7
 نظر شده است. نکته: این پسوند انواع دیگری نیز دارد که از ذکر آنها صرف

 کلمه است. مانند: نمک.خود ها پسوند نیست و جزء ک در برخی واژهنکته: ـَ

 پسوندهای شباهت

و در حکم ادات تشبیه هستند سوندهای شباهت و... پ« دیس»، «آسا» ،«گون» ،«ان»، «سان»، «سا»، «وار»، «وش»
 آسا، تندیس و...سان، کوهان، نیلگون، برقوار، مهسا، آینهوش، دیوانهکنند. مانند: خواجهمیعمل 

 بدان اشاره شده است.  ادامهکارکردهای دیگری هم دارد که در « ان»نکته: پسوند 
 در ساختار کلام تشخیص داد. را فقط باید« ان»ها، نوع پسوند در برخی واژهنکته: 
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 در پایان واژه« ان»نشانة 

 جزئی از خود واژه: ایمان، نوجوان و... .1

 و...( هانشانة جمع: یاران، دوستان، کوهان )کوه .2

کنیم. مانند: دانایان، شوند، از صامت میانجی استفاده مییختم م« و»و « ـِه»، «ا»های هایی که به مصوتّنکته: در واژه
 ن و دانشجویان.نویسندگا

 نشانة زمان: بامدادان، بهاران و... .3

 نشانة مکان: دیلمان، خاوران و... .4

 صفت فاعلی: خندان، خواهان و... .5

 )مانند کوه( و... نشانة شباهت: کوهان .6

 نشانة نسبت: کاویان، بابکان و... .7

 

 بخش سوم: سایر نکات قلمرو زبانی

 های دوتلفظّیواژه

 «.مهرَبان، مهربان»شوند؛ نظیر ها به دو شکل، تلفّظ میواژه ازرخی در فارسی معیار و رایج، ب   
 های بارانتر از برگ در بوسه* ای مهربان

هم با مصوّت کوتاه خواند و هم با ساکن. بر اساس این توضیح،  ها راهایی دوتلفّظی هستند که بتوان آننکته: در واقع واژه
 شود.)چشِم، چشَم(، کلمه، دوتلفّظی نمی« مچش»ای مانند تلفّظ در واژه با اختلافِ 

 

 )ترادف، تضاد، تناسب و تضمّن(روابط معنایی چهارگانه  

هایی ذکر های لغت نیز برای نشان دادن معنای یک کلمه، واژه. در فرهنگیعنی دو واژه معنای یکسان دارند ترادف

 معنا هستند. مثل خوب و نیکو.شوند که هممی

 گیرند. مثل خوب و بد.هایی که از نظر معنایی مقابل یکدیگر قرار میواژه: ی()تقابل معنای تضاد

ابر و باد و مه و »گیرند. مثل تر قرار میهایی که از جهتی به هم مربوطند و خود زیرمجموعة یک کلّ بزرگواژه: تناسب

 .اند(اند( یا سیب و پرتقال )هر دو میوههای طبیعی)همگی پدیده« خورشید و فلک

مثل سیب و میوه.  )رابطة جزء و کل( دارند.« تضمّن»وقتی یک واژه، زیرمجموعة واژة دیگر باشد، با هم رابطة : تضمنّ

 )سیب یکی از انواع میوه است.(
 



 محسن برزوک  ــــــــــــــــــــ    Mohsen_Borzook@     ــــــــــــــــــ دستور زبانـ  دیباچه

 19 
 

 آواهای همواژه

 دو کلمه که تلفظّ )آوا( یکسان دارند امّا از نظر نوشتاری و معنا متفاوت هستند.   
 ـ عمارت / امارت ـ سفیر / صفیر فر ـ بحر / بهر ـ اسیر / اثیرغریب / قریب ـ سفر / ص

دوم و سؤالات امتحانات نهایی ادوار  کتب درسی دورة دبستان، متوسّطة اول و هایشده مطابق با مثالنکته: تعریف ارائه
 تری از این تعریف دارد.آوا دایرة وسیعهای همگذشته است. واژه

 مُمال

 در بعضی از واژگان عربی« ی»به مصوّت بلند  «ا»تبدیل مصوّت بلند 

 اسلیمی( ←در پیچ و تاب عرفان اسلیمی، آدم چه کاره بود؟ )اسلامی 

 مزیح( ←سلیح( / نبینم همی جز فسوس و مزیح )مزاح  ←کشُانی بدو گفت با تو سلیح )سلاح 

 رکیب( ←حجیب( و یا )رکاب  ← هلیم(، )حجاب ← های دیگر: )هلامنمونه
 

 معنایی افعال / افعال اسنادی و غیراسنادیتفاوت 

وجود »زمانی که حالتی را به کسی یا چیزی نسبت دهند، اسنادی و زمانی که به معنای « است / نیست»های فعل   
 باشند، غیراسنادی است.« داشتن / نداشتن

 ؟ نیستوالی را سرای آنجا شویم / گفت: والی از کجا در خانة خمّار  استگفت: نزدیک 
 فعل غیراسنادی                                                                                                     فعل اسنادی                      

به کار رفته است. در این صورت « رفتن»ای در معن« شدن»در برخی از متون به ویژه متون تاریخی، گاهی از اوقات،   
 ی غیراسنادی است. چند نمونه:فعل

 تیز، رهاّم با خود و گبر بشدالف( 
 شددل بر دلدار رفت، جان بر جانانه ب( 

 شوپ( ای مشت زمین، بر آسمان 

در « بُرید»برای مثال به معانی مختلف فعل گیرند. گاهی اوقات نیز افعال با توجهّ به اجزای جمله معانی مختلفی می   
 نید:های زیر دقّت کنمونه

 و... ت( حرفش را برید. پ( شیر برید. ب( از او دل برید. الف( طناب را برید.

 چند نمونة دیگر:

 «:کشُتن» .1

 پرور آید )به قتل رساندن(/ گفتا تو بندگی کن کاو بنده کشتالف( گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو 
 گذرد )خاموش کردن(/ هم بر چراغدان شما نیز ب بکشتها ب( بادی که در زمانه بسی شمع
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 «:بازگرفتن» .2

 ما را به نزدیک خویش باز گرفت. )مهمان کرد(

 «:گرفتن» .3

 الف( به سهراب بر، تیرباران گرفت / چپ و راست، جنگ سواران گرفت )آغاز شدن(
 ب( گلدان را گرفت. )برداشت(

 پ( لولة آب گرفت. )مسدود شدن(
 )بازخواست کردن( «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم»عضلات پایم گرفت و یا  و خورشید گرفت، دلم گرفت، 

 «: گذشتن» .4

 الف( از رودخانه گذشت. )عبور کردن(

 او گذشت. )بخشیدن(تقصیرات ب( خدا از 
 مان گذشت. )سپری شدن(پ( جوانی

 و...

 ند: درگذشت )فوت کردن(گیرند. ماننکته: بدیهی است که بعضی از افعال با اضافه شدن پیشوند، معنای جدیدی می

 

 هاتحوّل معنایی واژه

ها و معنای آنها همیشگی و ماندگار نیستند. ممکن است در گذر زمان، برای هر واژه، یکی از چهار وضعیّت زیر واژه   
 پیش آید:

، برگستوان بند(ترک) فتراک»الف( به دلایل سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی، از فهرست واژگان حذف شود؛ مانند: 
 «)دهانة تیر( و سوفارکمان( )زره، جامة جنگی (، آزفنداک )رنگین

کثیف، سوگند، دستور و »ب( با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقل شود؛ مانند: 
 « شوخ

 معنای جدید معنای پیشین واژه
 آلوده / کلفت غلیظ کثیف

 قسم گوگرد سوگند

 گوبذله چرک شوخ

 امر و فرمان مشاور و وزیر دستور

 
 «خنده و پذیرش شادی،»پ( با همان معنای قدیم به حیات خود ادامه دهد؛ مانند: 
 «سپر، رکاب و یخچال»گیرد؛ مانند: بت( هم معنای قدیم خود را حفظ کند و هم معنای جدید 

 قابل درک است. ها تنها در جمله یا زنجیرة سخننکته: معنای بعضی از واژه
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 ماه:
 تابناک بود. )ماه آسمان( ماهب(                                   های سال(طولانی بود. )یکی از ماه ماهالف( 

 اندیشه:
 این است / همه صاحبدلان را پیشه این است )فکر( اندیشه( غلام عشق شو، کالف
 د گشت )اندوه و اضطراب(آزا اندیشه( چو بشنید خسرو از آن شاد گشت / روانش ز ب

 دستور:
 / که با نادان نه شیون باد و نه سور )وزیر یا مشاور( دستور( چه نیکو گفت با جمشید الف
 باشد کنون / بگوید سخن پیش تو رهنمون )اجازه( دستور( گر ایدونک ب

 طاق:
 مانند(ا و بینه )یکت طاقپذیر است عشق، جفت نخواهد حریف / بر نمط عشق اگر پای نهی طاق( الف
 ای در گهر )ایوان(اندرون تخت زر / نشانده به هر پایه طاق( نهاده به ب
 رویان با رنگ و نگار است )حالت خمیده(و رواق است / چون روی پری طاق( چون ابروی معشوقان با پ
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 1 نامهپرسش
 )سؤالات تشریحی امتحانات نهایی(
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 جملات چهارجزئی
 رسی دوازدهمفا

 ،«بیند.گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میاین»در عبارت  (99)خارج از کشور خرداد  .1

 (25/0آمده است؟ )« نهاد + مفعول + مسند + فعل»کدام جمله به صورت  
 

نگین کرده است. نامة برادر با من برف کوه هنوز آب نشده است. گل و گیاه پشم گوسفندان را ر»در نوشتة ( 1402و دی  99)شهریور  .2
« نهاد + مفعول + مسند + فعل»، ساختار دستوری کدام جمله مطابق با الگوی «همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی.

 (25/0است؟ )

 
 (25/0است؟ )« نهاد + مفعول + مسند + فعل»الگوی ساخت کدام جمله ( 99)دی  .3

 بیش نیست. الف( زیبایی محبوب تو چند روزی
 بیند.ب( عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می

 بینم.ج( در این سفر، ستارگان را با درخشندگی جاودان خود می
 از بهر این معنی، فرض راه آمد. عشق د(

 (5/0هر یک از الگوهای زیر، با کدام جمله مطابقت دارد؟ )یک جمله اضافی است( )( 1400)انسانی خرداد  .4

 پندارند.( برخی عاشق را دیوانه می1 مسند + فعل الف( نهاد +

 گفتند.(مردم به او دهقان فداکار می2 ب( نهاد + مفعول + مسند + فعل

 ( عاشقان کشتگان معشوقند3 

 

 (25/0شود. )دیده می« نهاد + مفعول + مسند + فعل»ای با الگوی ها به جز .......... جملهدر همة گزینه( 1401)خرداد  .5

 ( محبتّ چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند.الف
 ب( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبتّ دو پایة نردبان نسازد.

 گرداند.ج( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود می
 د( آتش عشق او را چنان گرداند که همة جهان، آتش بیند.

 

خواب و خور                گه رسی به خویش که بیخواب و خورت ز مرتبة خویش دور کرد / آن»با توجهّ به بیت ( 1402)خارج از کشور خرداد  .6
 درستی گزارة زیر را مشخصّ کنید.« شوی

 ساخته شده است.« نهاد + مفعول + مسند + فعل»ـ مصراع اول بر اساس الگوی       
 

 کاربرد متممّ با دو حرف اضافه

 فارسی دهم
 (25/0سرودة مهدی اخوان ثالث کدام ویژگی دستوری زبان کهن به کار رفته است؟ )در ( 1401)شهریور . 1

 «بر درختی که به زیرش ایستاده بود و بر آن بر تکیه داده بود.»    
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 )بدل، معطوف و تکرار(های تبعی نقش
 فارسی یازدهم

 در متن زیر، یک نقش تبعی معطوف و یک بدل بیابید.( 1401و شهریور  98)خرداد  .1

ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند، آشیان »   
 «دارد.

 
 

 (5/0در نوشتة زیر، یک نقش تبعی با ذکر نوع آن مشخّص کنید. )( 98)شهریور  .2

 «کندای دودخوردة آن به زبان حال بازگو میرم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی. دیوارهای قطور و باروه»

 

، کدام واژه «دودخورده.دیمی با دیوارهای قطور و باروهای رم، پایتخت ایتالیا، شهری است ق»در نوشتة انسانی(  99)خرداد  .3
 (25/0نقش تبعی معطوف دارد؟ )

 
 (25/0وجود دارد؟ )« است قصّه است این، آری قصّة درد»ع کدام نقش تبعی در مصر( 99)خارج از کشور خرداد  .4

 
کدام « سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، آشیان دارد.»در جملة ( 1401و خارج از کشور خرداد 99)شهریور  .5

 (5/0گروه اسمی نقش تبعی دارد؟ نوع آن را بنویسید. )

 

 (25/0در متن زیر، کدام گروه اسمی، نقش تبعی بدل دارد؟ )( 99)بزرگسالان شهریور  .6

 «رفتند.تر میبرخی در همان نخستین منزل، وادی طلب، به زاری زار، جان سپردند اماّ آنان که همتّ یارشان بود، پیش»       

 
 

به کار رفته است؟ « چنان آمد اسب و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار»کدام نقش تبعی در بیت  (99)دی  .7
(25/0) 

 
خوان را زادسرو مرو، آن هریوة خوب و هفت»در عبارت « آن هریوة خوب»گروه اسمی  ریاضی/تجربی( 1400)خرداد  .8

 (25/0، چه نوع نقش تبعی دارد؟ )«کنم اکنون، من که نامم ماث.آیین، روایت کرد؛ خوان هشتم را من روایت میپاک

 
نقش تبعی بدل دارد. « شغاد»رادر بود، ای را دید / آن شغاد آن ناببر لب آن چاه / سایه»در عبارت انسانی(  1400)خرداد  .9

 درست            نادرست(          25/0)
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، گروه اسمی «آموزد.سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او رسم پهلوانی می»در جملة ( 1400)شهریور  .10
 (25/0مسند است یا بدل؟ )« شاه کیانی»

 

پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بر درختی بلند ما پرندگان را نیز »در عبارت ( 1400)دی  .11
 ،«آشیان دارد.

 (25/0الف( کدام واژه در نقش تبعی بدل به کار رفته است؟ )      
 (25/0ب( کدام واژه نقش معطوف دارد؟ )      

 

 در ابیات:            (1401)خرداد  .12
 ز یک خورشید تو صدهزاران سایة جاوید تو / گم شده بینی»

 مرغ آن سیمرغ بودشک این سیچون نگه کردند آن سی مرغ زود / بی
 «خویش را دیدند سیمرغ تمام / بود خود سیمرغ، سی مرغ تمام

 

 درست       نادرست(   25/0نقش تبعی بدل دارد؟ )« خود»، نقش تبعی تکرار و واژة «تو»واژة 

 (25/0)؟ شودمشاهده می« یبار است اینجا، در انتظار من و توصد جو»ع کدام نقش تبعی در مصرا (1401)دی  .13

، کدام واژه «ها و خاطرات پاریز.نامه را معلمّ کلاس سوّم، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته»در عبارت  (97)بزرگسالان دی  .14
 (    25/0نقش تبعی دارد؟ )

 
د مردستان / رستم دستان / در تگ تاریک ژرف چاه تهمتن، گرد سجستانی / کوه کوهان، مر»در سرودة ( 1402) خرداد  .15

، نوع «هایش نیزه و خنجر ... / در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بودپهناور / کشته هر سو بر کف و دیواره
 (25/0نخستین نقش تبعی را بنویسید. )

 
 (5/0ید. )های تبعی را مشخّص کن( در عبارت زیر، نوع نقش1402)خارج از کشور خرداد  .16

 هدهد چنان از شکوه سیمرغ سخن راند که مرغان جملگی شیدا و دلباخته گشتند.
 

 (25/0در سرودة زیر نوع نقش تبعی را مشخّص کنید. ) (1402)شهریور   .17
 خندید.کرد و میای را دید / او شغاد آن نابرادر بود / که درون چه نگه میبر لب آن چاه / سایه      

 
، یک نمونه نقش تبعی «آموزد.سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او پهلوانی می»در عبارت ( 1402)دی  .18

 (5/0بیابید و نوع آن را مشخّص کنید. )
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 )شیوة عادی و شیوة بلاغی( ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی
 فارسی دهم

 
را از شیوة بلاغی به شیوة عادی برگردانید. « خون بهر وطنای کاو نشود غرقه به جامه»مصراع ( 97)بزرگسالان دی  .1

(75/0) 

 
 (25/0شود. )ها به جز گزینة ........ شیوة بلاغی دیده میدر همة بیت( 98)خرداد  .2

 گنه دادگرالف( همی داد مژده یکی را دگر / که بخشود بر بی
 کاووس پرشرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دیدب( رخ شاه
 چند فرزند هست ارجمند / دل شاه از اندیشه یابد گزندج( که هر

 گناهان نیاید گزندد( چنین است سوگند چرخ بلند / که بر بی
 

 (5/0مصراع اول بیت زیر را مطابق با زبان فارسی معیار بنویسید. )( 98)خارج از کشور خرداد  .3

 هر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویش
 

 (5/0بیت زیر به شیوة بلاغی سروده شده است؛ آن را به یک جملة عادی برگردانید. ) (98ور )شهری .4

 چون گشت زمین ز جور گردون / سرد و سیه و خموش و آوند
 

را از شیوة « اش نام نهادندصد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی»بیت  انسانی( 99)خرداد  .5
 (5/0عادی برگردانید. ) بلاغی به شیوة

 

 
 (5/0بیت زیر را از شیوة بلاغی به شیوة عادی برگردانید. ) (1401)خارج از کشور خرداد  .6

 گروهنهادند بر دشت هیزم دو کوه / جهانی نظاره شده هم

 

 (5/0)را بر اساس ترتیب اجزای جمله مرتبّ کنید. « غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران»مصراع ( 1401)دی  .7

را از شیوة بلاغی به شیوة عادی برگردانید. « تر نباشد در جهان پندوزین خوش»مصراع  (1402)خارج از کشور خرداد  .8
(25/0) 
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 های وصفی و اضافیترکیب گروه اسمی و
 فارسی هشتم و فارسی یازدهم

 (25/0، هسته کدام کلمه است؟ )«معلمّ کلاس سوّم»در گروه اسمی  (97)بزرگسالان دی  .1

 
 (5/0های زیر، درستی یا نادرستی هر یک از موارد داده شده را تعیین کنید. )با توجّه به بیت( 98)خرداد  .2

 افکندها پستو مشت درشت روزگاری / از گردش قرن
 خردان سفله بستان / داد دل مردم خردمندزین بی

 نادرست درست                   ، هسته است.     «مشت»، واژة «مشت درشت روزگار»الف( در گروه اسمی 
 درست     نادرست اضافی است.             « خردان سفلهبی»وصفی و ترکیب « مردم خردمند»ب( ترکیب 

 (25/0وصفی است یا اضافی؟ )« درهای زندگی»گروه اسمی ( 1401و دی  98)خارج از کشور خرداد  .3

 

 (25/0) وصفی است یا اضافی؟« احساس عشق»ترکیب ( 98)شهریور  .4

 

 
 (5/0های اضافی را پیدا کنید و بنویسید. )در بیت زیر، ترکیب (98)دی  .5

 «خردان سفله بستان / داد دل مردم خردمندزین بی»

 (25/0درست    نادرست )، هستة گروه اسمی است.   «تیربار»، «انهدام آن تیربار»در گروه اسمی  ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .6

 
 (25/0اضافی است؟ )« قلب زمین»و « قلب فسرده»های کدام یک از ترکیب (ریاضی/تجربی 99)خرداد  .7

 

 
« نژاد و پیونداین اساس تزویر / بگسل ز پی این  بفکن ز پی»یک ترکیب وصفی در بیت ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .8

 (25/0بنویسید. )

 
 (25/0بنویسید. ) ، نوع وابستة پسین را«مانندرخش بی»در گروه اسمی ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .9

 

 
 (25/0بیابید. )« پی/ ز فرزند و سودابة نیک یکپراندیشه شد جان کاووس»یک ترکیب اضافی در بیت ( 99)شهریور  .10

 

 (25/0وصفی است یا اضافی؟ )« قبای سوار»ترکیب  (99)دی  .11
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 درست       نادرست    (25/0)وصفی است.  «مردم بدکار»ترکیب اضافی و « خوابگاه مردم»ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .12

 

 (25/0های پسین است؟ )کدام یک از انواع وابسته« هشتم»واژة ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .13

 

 

 (25/0هسته را مشخصّ کنید. )« زادسرو مرو»در گروه اسمی ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .14

 

 درست    نادرست  ( 25/0وصفی است. ) یک ترکیب« چاه آن»یک ترکیب اضافی و « چاهسار گوش» انسانی( 1400)خرداد  .15

 

 (5/0را با یک وابستة پیشین و یک وابستة پسین به کار ببرید. )« اسب»در یک گروه اسمی، واژة انسانی(  1400)خرداد  .16

 

، «آموزد.سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او رسم پهلوانی می»در جملة ( 1402و دی  1400)شهریور  .17
 (5/0ب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید و بنویسید. )یک ترکی

 

 (                 5/0شده بنویسید. )های اسمی مشخّصهای پیشین و پسین را در گروهنوع وابسته( 1400)شهریور  .18
 «نیزه و خنجر هایشدیوارهبر کف و  هر سوکشته » 

 

ای برای نوشتن که بتواند عشق مرا یا ا چه چیز تازهای برای گفتن مانده است یچه حرف تازه»در سرودة  (1400)دی  .19
 (25/0، کدام واژه، وابستة پیشین اسم است؟ )«سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟!

 

یک ترکیب « اش نام نهادندخاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان / این ملک که بغداد و ری»( در بیت 1400)دی  .20
 (25/0. )اضافی در بیت بیابید و بنویسید

 

 (25/0بیابید. )« ای مشت زمین بر آسمان شو / بر وی بنواز ضربتی چند»یک ترکیب وصفی در بیت  (1401)خرداد  .21

 

 (25/0را تعیین کنید. )« بخت فرزنداین پند سیاه»هستة گروه اسمی ( 1401)خرداد  .22

 

 

 (5/0یابید. )یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی در بند زیر ب( 1401)خارج از کشور خرداد  .23
 «شکفدها میترین لحظهعشق من، خندة تو در تاریک»

 درست         نادرستهسته است.                      « شیر»واژة « شرزه شیر ارغند»در گروه اسمی  (1402خرداد ) .24

 ت        نادرستدرساضافی است.      « بخت فرزندسیاه»وصفی و ترکیب « مادر سرسپید»ترکیب ( 1402)خرداد  .25
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گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم / گفت والی »های اضافی را در بیت ترکیب( 1402)خارج از کشور خرداد  .26
 (5/0، مشخصّ کنید. )«از کجا در خانة خمّار نیست

 (5/0در بیت زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی پیدا کنید. ) (1402)شهریور  .27
 چشم بگشا به گلستان و ببین / جلوة آب صاف در گل و خار      

 

 

 

 

 

 

   های وابستهوابسته
 فارسی دوازدهم

 (25/0را بنویسید. )« معلمّ کلاس سوّم»نوع وابستة وابستة گروه اسمی ( 97)بزرگسالان دی  .1

 
 (5/0های اسمی زیر، نوع وابستة وابسته را مشخصّ کنید. )در هر یک از گروه( 98)خرداد  .2

 ب( شرایط تقریباً پایدار:   الف( دوازده سیر زعفران:
 

 25/0است؟ )« ممیّز»در عبارت زیر، کدام واژة در نقش ( 98)خارج از کشور خرداد  .3

 «و به من سفارش شد که بردن سیصدهزارتومان تا تهران همراه یک محصّل خطرناک است!»
 

های پسین گروه اسمی نوع دقیق وابسته« ره آزادی خویشدر وطنان فکری ای هم»در مصراع ( 98)خارج از کشور خرداد  .4
 (75/0مشخّص شده را بنویسید. )

 
 (5/0های اسمی زیر تعیین کنید. )نوع وابستة وابسته را در گروه( 98)شهریور  .5

 ب( هفت فرسخ راه:    الف( اسیر این جهان:
 

 (5/0های اسمی زیر، جدول را کامل کنید. )با توجّه به گروه (98)دی  .6

 ب( قلب آن کویر           ترین شاگرد حوزة ادبیاتالف( برجسته

 الیهالیه مضافمضاف الیهصفت مضاف

  

 نادرست       درست      (25/0) صفت صفت است.« بسیار»، واژة «دوست بسیار مهربان»در گروه اسمی  انسانی( 99)خرداد  .7
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 (25/0است؟ )« الیهصفت مضاف»، کدام واژه «است.را عطرآگین ساخته بوی شبدر دوچین هوا»در جملة انسانی(  99)خرداد  .8

 

 (5/0شده را تعیین کنید. )در نوشتة زیر، نوع وابستة وابستة مشخصّریاضی/تجربی(  99)خرداد  .9

 مطلب زیبا نوشته شده بود. سطرروشن، دو  بسیاربر بالای آن، با خطّ 
 

 (5/0های اسمی زیر یافته و جدول را کامل کنید. )در گروهوابستة وابسته را  (99)خارج از کشور خرداد  .10

 ب( قلب آن کویرالف( یک کربلا شکوه                             
 

 ممیّز الیهصفت مضاف

  

  

 شده را بنویسید.های زیر، نوع وابستة وابستة مشخصّدر نمونه( 99)شهریور   .11

 سفر کدامالف( برنامة 
 مهربان بسیارب( دوست 

 

شده را تعیین در هر یک از موارد زیر، نوع وابستة وابستة مشخصّ( 1400و ریاضی/تجربی خرداد  99)بزرگسالان شهریور  .12
 (5/0کنید. )

 نویسنده تا چه حد بوده است. اینالف( متوجهّ شدم قدرت قلم 
 چاه عمیق زد. حلقه توان چندب( اینجا می

 

 (5/0نوع وابستة وابسته را تعیین نمایید. )های اسمی زیر، در هر یک از گروه( 99)دی  .13

 راه فرسخالف( هفت 
 شمالیهای ب( دامنة کوه

 

 (5/0شده را تعیین کنید. )های وابستة مشخصّدر نوشتة زیر، نوع وابستهانسانی(  1400)خرداد  .14

 پول تهیه کرده بودم. تومان، سیصد ایرانهنگام مراجعه به بانک اعتبارات 

 

 (5/0های اسمی زیر، نوع وابستة وابسته را تعیین نمایید. )هر یک از گروهدر  (1400)شهریور  .15

 لباس ایرانی دستالف( سه 
 چمنیب( رنگ سبز 

 

 (1های اسمی زیر بنویسید. )های وابسته را در گروهنوع هر یک از وابسته (1400)دی  .16

 ب( هفت فرسخ راه:   الف( هوای نسبتاً پاک:
 انک اعتبارات ایران:د( ب   ج( سموم سرد این عقل:
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 (25/0نوع وابستة وابسته را بنویسید. )« سه تخته پتو»در عبارت ( 1401)خارج از کشور خرداد  .17

 
 (25/0کدام یک از انواع وابستة وابسته است؟ )« دیسورت سرمای »در گروه اسمی « دی»واژة ( 1401)خرداد  .18

 
 (5/0نید و نوع وابستة وابسته را در آن تعیین نمایید. )را رسم ک« دو تخته فرش»نمودار گروه اسمی ( 1401)خرداد  .19

 
 ،«هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی»در بیت ( 1401)شهریور  .20

 (25/0ب( نوع آن را بنویسید. )   (25/0الف( وابستة وابستة را مشخصّ کنید. )

 

کار است! بیست سی سال پیش چه وجّه شدم که دنیا عجیب فراموشبعد از خواندن این مطلب، مت»در عبارت ( 1401)دی  .21
 ،«کارها کرده!

 (25/0ب( نمودار آن را رسم کنید. )   (25/0الف( نوع وابستة وابسته را بنویسید. )

 (25/0ضمیر پیوسته در کدام مصراع، وابستة وابسته است؟ ) (1402)خرداد  .22
 بعد چندی که گشودش چشم

 رخش خود را دید
 س که خونش رفته بود از تنب

 ها کاریشبس که زهر زخم
 خوابیدگویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت می

، کدام واژه در جایگاه ممیّز است؟ «به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان»در بیت ( 1402)خرداد  .23
(25/0) 

 
صدا پیشنهاد ایشان اختیار کردم امّا خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همة حضّار یککلمة استاد را به »در متن ( 1402)خرداد  .24

 ،«تصدیق کردند که تخلّصی بس به جاست و سزاوار ایشان است.
 (25/0الف( نوع وابستة وابسته را بنویسید. )

 (25/0ب( نمودار پیکانی آن را رسم نمایید. )

 (25/0نه وابستة وابسته وجود ندارد؟ )در کدام گزی( 1402)خارج از کشور خرداد  .25
 د( کلاس خیلی مرتبّ  دارج( لباس سفید گل ب( دموکراسی قرن بیستم الف( یک چمن داغ

 (5/0در جملة زیر نوع وابستة وابسته را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید. ) (1402)شهریور  .26
 د.بیننشین آن را کهکشان میهای مردم آسفالتنگاه

 

 (25/0شود؟ )کدام نوع وابستة وابسته در عبارت زیر دیده می( 1402)دی . 27
 بر بالای آن با خطّ بسیار روشن نوشته شده بود.
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  ضمایر پیوسته و مرجع ضمیر

 فارسی هفتم و فارسی دهم

 (25/0شده را بنویسید. )نقش دستوری ضمیر پیوستة مشخّص( 98)دی  .1

 بندفته به ابر، چهر دلروی / بنه تتا چشم بشر نبیند
 

 (25/0را بنویسید. )« ش»در بیت زیر، نقش دستوری ضمیر پیوستة ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .2

 از اندیشه آزاد گشت شچو بشنید خسرو از آن شاد گشت / روان
 

، «بودم. خواهم چون گلی که در انتظارشات را میو در بهاران، عشق من! خنده»در سرودة ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .3
 (25/0چیست؟ )« انتظارش»در واژة « ش»مرجع ضمیر شخصی پیوستة 

 
کس نبینی که او را به جمال اند. و هیچو هر چه موجودند، از روحانی و جسمانی طالب کمال»در نوشتة انسانی(  99)خرداد  .4

 (25/0را تعیین کنید. )« او»، مرجع ضمیر «میلی نباشد.

 
 (5/0شده را در هر مصراع بنویسید. )ری ضمایر مشخّصنقش دستوانسانی(  99)خرداد  .5

 کلاه تالف( گفت آگه نیستی کز سر درافتاد
 را زین سخن گشت خوارمب( که دوزخ 

 

، نقش دستوری ضمیر «شدید.کردم، متوجّه حضور من نمیاگر من صدایتان نمی»در نوشتة ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .6
 (25/0چیست؟ )« تان»پیوستة 

 
، مرجع ضمیر پیوستة «آن که بدانید، تعقیبتان کردم.تر داشتم. بیهمراهی با شما را دوست»در عبارت انسانی(  1400د )خردا .7

 (25/0چیست؟ )« تان»

 
 ،...«کردم بایست پیدایتان میاز ردّ صدای شما می»با توجّه به عبارت  (1400)دی  .8

 (25/0ل؟ )متممّ است یا مفعو« تان»الف( نقش دستوری ضمیر پیوستة 
 (25/0؟ )«صدا»است یا « شما»، «تان»ب( مرجع ضمیر 

 

 (25/0، بنویسید. )«الآن هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.»را در عبارت « تان»نقش ضمیر متصّل )پیوسته(  (1401)دی  .9

 (25/0)الیه(  ـمضاف)مفعول ، ........ است. «برد و روزش دیر شد شروزگار»نقش ضمیر پیوستة مشخّص شده در ( 1402)دی  .10
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  انواع حذف

 فارسی دهم

 

 ،«دار من و توامروز خورشید در دشت، آیینه»در مصراع ( 97)بزرگسالان دی  .1

 (25/0الف( کدام واژه حذف شده است؟ )
 (25/0ب( نوع حذف آن چیست؟ )

 

 (5/0نوع حذف را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید. ) (99و بزرگسالان شهریور  98)خرداد  .2

 الف( بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد
 ب( در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

 

، کدام واژه حذف شده است؟ «ات را هرگز.نان را، هوا را، روشنی را، بهار را، از من بگیر امّا خنده»شعر  در (98)شهریور  .3
(25/0) 

 
 (1های زیر، کدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنویسید. )در هر یک از نمونه( 1400و دی  98)دی  .4

 ای برای نوشتن؟ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهالف( چه حرف تازه
 ب( گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند

 

 ،«انبردار / شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبریهمه از بهر تو سرگشته و فرم»در بیت ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .5

 (25/0الف( کدام فعل حذف شده است؟ )
 (25/0ب( نوع حذف را بنویسید. )

 

های حُسن یکی جمال است و یکی بدان که از جملة نام»در نوشتة  (1401انسانی و خارج از کشور خرداد  99)خرداد  .6
 (5/0نویسید. )، یک مورد حذف فعل بیابید و نوع آن را ب«کمال.

 
 

 (5/0و نوع آن را مشخّص کنید. ) بیابید در عبارت زیر، یک نمونه حذف فعل( 99)خارج از کشور خرداد  .7

 کند و ابر گوهرافشانی.سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می
 

گوسفندان را رنگین کرده است. نامة برف کوه هنوز آب نشده است. گل و گیاه، پشم »در عبارت  (1402و دی  99 )شهریور .8
 (25/0حذف فعل به قرینة لفظی است یا معنوی؟ )« برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی.
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ام. آن به ام و برای آنان شکار کردهام تا روی دست شاهان جا گرفتهمن بسیار کوشیده»در عبارت انسانی(  1400)خرداد  .9
 (5/0چه فعلی حذف شده؟ نوع حذف، لفظی است یا معنایی؟ )« معذور دارید.که مرا نیز 

 
نوع حذف، قرینة لفظی است یا معنایی؟ « خود / ز آهن به میان یکی کمربنداز سیم به سر یکی کُله»در بیت  (1401)خرداد  .10

(25/0) 

 

 (5/0نوع حذف را در هر یک از عبارات زیر، مشخّص نمایید. ) (1401)شهریور  .11

 ف( زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن، دشوار.ال
 دار بیاموز.دستی و کرامت را از درختان میوهب( تو نیز تیرانا، گشاده

 

 (25/0نوع حذف در مصراع نخست بیت زیر، به قرینة لفظی است یا معنایی؟ ) (1401)دی  .12

 بارانگاهت، صبح ستارهآیینة نگاهت، پیوند صبح و ساحل / لبخند گاه        

 (25/0حذف به قرینة معنایی صورت نپذیرفته است؟ )در کدام گزینه  (1402)خرداد  .13

 شکفد.ها میترین لحظهالف( عشق من، خندة تو / در تاریک
 ب( پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.

 ت سوگندپ( گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جان
 ت( گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم / گفت والی از کجا در خانة خمّار نیست

 

 ، حذف «ای برای نوشتنای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهچه حرف تازه»در سرودة ( 1402)خارج از کشور خرداد  .14
 (25/0ای است؟ )صورت گرفته به چه قرینه

 (5/0هر یک از ابیات زیر، نوع حذف فعل )قرینة لفظی / معنایی( را مشخّص کنید. )در  (1402)شهریور  .15
 الف( کرم بین و لطف خداوندگار / گنه بنده کرده است و او شرمسار

 شمارانب( ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی
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   واو عطف و ربط
 فارسی دهم

های زیر، مشخّص )ربط/عطف( را در هر یک از مصراع« و»نوع حرف انسانی(  1400ریاضی/تجربی و خرداد  99)خرداد  .1
 (5/0کنید. )

 آید از باغ، بوی بهار من و تو الف( امروز می
 ب( دیروز در غربت باغ، من بودم و یک چمن داغ

 

ا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش صد تیغ جف»ربط )پیوند( در کدام مصراع بیت « واو»انسانی(  99)خرداد  .2
 (25/0به کار رفته است؟ )« اش نام نهادندو نی

 
 (25/0ربط است یا عطف؟ )« شعر و چنگ»های نوع واو بین واژه( 1402و دی  99)شهریور  .3

 
دید چشمان تار چه میهای غم و درد / غیر از شب آیاد آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه»در بیت )خرداد ریاضی/تجربی(  .4

 (25/0نوع واو در مصراع اولّ، حرف ربط است یا عطف؟ )« من و تو

 
 (25/0شده را بنویسید. )نوع واو تعیین« چه سرمایی! وکرد / سورت سرمای دی بیدادها می»در سرودة  (1401)خرداد  .5

 
« د است و بر هر نعمتی شکری واجب.در هر نفسی دو نعمت موجو»را در عبارت « و»نوع ( 1401)خارج از کشور خرداد  .6

 (25/0بنویسید. )

 
 (25/0حرف عطف است یا ربط؟ )...« در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود »در عبارت « و»( 1402)خرداد  .7

 
 (5/0)عطف و ربط( یه کار رفته است؟ )« و»در کدام بیت هر دو نوع ( 1402)شهریور  .8

 روم سوی دریا، جای قرار من و توقرارم / من میم و بیتابالف( چون رود امیدوارم، بی
 ب( ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش
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   سازساز و وابستهپایهجملات ساده و مرکّب /جملة  هسته )پایه( و جملة وابسته )پیرو( / پیوندهای هم
 فارسی دهم و دوازدهم

ای برای نوشتن که بتواند عشق مرا ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهچه حرف تازه»در شعر ( 97بزرگسالان دی )  .1
 (25/0را بنویسید. )« یا»، نوع حرف ربط «یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟

 
 (25/0بید. )ساز بیاپایهدر عبارت زیر، یک حرف پیوند هم( 99و بزرگسالان شهریور  98)خرداد  .2

تر برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند. بسیاری در دومین منزل به زاری زار جان سپردند اماّ آنان که همتّ یارشان بود، پیش»
 (25/0« )رفتند.می

 

 (5/0شده را به ترتیب بنویسید. )در عبارت زیر، نوع دقیق حروف ربط مشخصّ( 98)خارج از کشور خرداد  .3

 «ترسید امّا او را وهم گرفته بود.چه نمیاگرآورد. انفجاری او را به خود می یاصدای تیر  گاهی هراز»
 

« سازپایههم»، حرف ربط «ات را هرگز.نان را، هوا را، روشنی را، بهار را، از من بگیر امّا خنده»با توجهّ به شعر ( 98)شهریور  .4
 (25/0را مشخّص کنید. )

 
 (75/0مشخّص کنید. ) و جملة وابسته را سازپایهیک پیوند هم ساز،ة زیر، یک پیوند وابستهنوشتدر ( 1402و دی  98 )دی .5

 « کشد.حیاتی نفس نمیخواهم بدانجا روم که خداوند آن را سر حدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن ذیمی»
 

 (5/0ته )پیرو( را مشخّص کنید. )های مرکّب زیر، جملة وابسدر هر یک از جملهریاضی/تجربی(  99)خرداد  .6

 گردیم.جا وبال جانت میالف( اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین
 ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته بود.ب( جامه

 

ا جان صادق من آن را برای گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد امّآیا چیزی در مخیّلة آدمی می»در سرودة انسانی(  99)خرداد  .7
 (25/0ساز بیابید و بنویسید. )پایه، یک پیوند هم«تو ترسیم نکرده باشد؟!

 
، جملة هسته را «بیند.گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میاین»در عبارت ( 99)خارج از کشور خرداد  .8

 (25/0مشخّص کنید. )

 
 (5/0ساز مشخّص کنید. )پایهساز و یک پیوند همند وابستهدر سرودة زیر، یک پیو (99)شهریور  .9

 «گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟!آیا چیزی در مخیلّة آدمی می»
 

 (25/0ساز بیابید. )یک حرف ربط وابسته« چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار»در بیت  (99)دی  .10

 

 (5/0در جملة مرکّب زیر، جملة هسته )پایه( و جملة وابسته )پیرو( را مشخّص کنید. ) (99)دی  .11
 «دانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است.خودت بهتر می»       
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 (25/0شود؟ )کدام گزینه، جملة مرکّب دیده میدر  ریاضی/تجربی( 1400)خرداد  .12

 نشناس را بیرون انداختم.اختیار در را باز کردم و این جوان نمکبی الف(        
 مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و نمرة تلفن او را از من خواستند.ب( از خوش        
 ج( آقای مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند.        
 و قرار با رفقا را با عیالم در میان گذاشتم.د( فوراً مسئلة میهمانی         

 

ام. آن به ام و برای آنان شکار کردهام تا روی دست شاهان جا گرفتهمن بسیار کوشیده»در عبارت انسانی(  1400)خرداد  .13
 (5/0ساز بیابید. )پایهساز و یک پیوند هم، یک پیوند وابسته«که مرا نیز معذور دارید.

 

 (5/0ملة مرکّب زیر، جملة هسته )پایه( و جملة وابسته )پیرو( را مشخّص کنید. )در ج (1400)شهریور  .14
 «من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است.»       

یک پیوند « اش نام نهادندخاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان / این ملک که بغداد و ری»در بیت ( 1400)دی  .15
 (25/0ساز بیابید و بنویسید. )وابسته

 

، جملة هسته )پایه( و جملة «رسد زین گنج بسیار / که باشد شادمانی را سزاواربه آن کس می»در بیت  (1401)شهریور  .16
 (5/0وابسته )پیرو( را مشخّص کنید. )

 

 (5/0یین کنید. )با توجّه به نوشتة زیر، درستی یا نادرستی هر یک از موارد داده شده را تع (1401)شهریور  .17
 «خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان  بروند.آقای مصطفی» اند. گفتم:ها دراز کشیدهدیدم چپ و راست مهمان»        

 درست                 نادرستساز است.                   پایهدر جملة نخست، پیوند هم« و»الف(         
 درست                 نادرستساز است.             در جملة ماقبلِ پایانی، پیوند وابسته« که»ب(         

، جملة پیرو یا «عشقم به این بود که حرفتان را بشنوم. الآن هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.»در عبارت ( 1401)دی  .18
 (25/0وابسته را مشخّص کنید. )

 (25/0جملة پیرو یا وابسته را مشخصّ کنید. )« به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان»در بیت ( 1402)خرداد  .19

 

 (25/0، جملة پایه یا هسته را مشخّص کنید. )«چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.»در عبارت ( 1402)خرداد  .20

 

، پیوند «ای برای نوشتن.ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازهحرف تازه چه»در سرودة ( 1402)خارج از کشور خرداد  .21
 (25/0ساز را مشخّص کنید. )پایههم

 

 (5/0در کدام گزینه جملة مرکّب وجود ندارد؟ )( 1402)شهریور  .22

 ای.ای و به همة دوستانت هم وعدة کباب غاز دادهالف( تو که یک غاز بیشتر نیاورده
 ای بود که در همان ساعات در دیگ مشغول کباب شدن بود.ان غاز مادرمردهب( گردنش مثل هم

 اند.خوار خلق شدهخوار ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوانج( انسان حیوانی است گوشت
 آوردم.هایش داشتم شاخ در میتراشیدید. از این بهانهد( به قدری عصّبانی شده بودم که چشمم جایی را نمی
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   ملاتتعداد ج

 (25/0عبارت زیر چند جمله دارد؟ ) (97)بزرگسالان دی  .1

وصال،  صبرانه چشم به راهش بودیم و تابستانای که هرسال از نخستین دم بهار، بیلحظه لحظة عزیز و شورانگیزی بود؛»            
 «آمد.امیدبخش و مهربان می

 (25/0بیت زیر چند جمله است؟ )( 98)خارج از کشور خرداد  .2

 «شب بیدار نیست.رو، صبح آی، قاضی نیمه» گفت:« / باید تو را تا خانة قاضی برم.می» گفت:            

 

 

 

 

   افعال زمان
 فارسی هفتم و فارسی نهم

 (25/0با توجّه به متن زیر، به پرسش پاسخ دهید. )( 97)بزرگسالان دی  .1

 «ا / باید برفرازد.اش رآلودهخندة تو در پاییز / در کنارة دریا / موج کف»

 )مضارع التزامی / مضارع اخباری(درست است؟ « برفرازد»کدام واژة داخل کمانک در مورد زمان دقیق فعل 

 
 

 (5/0ها را دقیقاً تعیین کنید. )در عبارت زیر، زمان فعل (99و خارج از کشور خرداد  98)خرداد  .2

 «.اندانداختهخال ها، خطّ و کبک. جوجهشودنمیصدای بلدرچین یک دم قطع »
 

 (25/0چه زمانی دارد؟ )« دیده است»فعل ( 98)خارج از کشور خرداد  .3

 
، نوع زمان فعل «است.جوید که خود در آنجا به دنیا آمدهو نخستین احساس عشق را جایی می»در سرودة ( 98)شهریور  .4

 (25/0را بنویسید. )« استآمده»

 
 نادرستدرست          (25/0ماضی نقلی است. )« استبوده»و « ایدفهمیده»زمان هر دو فعل ریاضی/تجربی(  99)خرداد  .5

 

 
گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد امّا جان صادق من آن را برای آیا چیزی در مخیّلة آدمی می»در سرودة انسانی(  99)خرداد  .6

 (25/0زمان کدام فعل، مضارع اخباری است؟ )« تو ترسیم نکرده باشد؟!
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 (25/0ماضی نقلی است یا التزامی؟ )« نشده است»زمان فعل  (1402و دی  99 )شهریور .7

 
 

شوم. بر تل خاکی نشستم. حتّی اگر حتم گم میتر بروم، بهفکر کردم اگر پیش»در نوشتة ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .8
 (25/0ست؟ )ا« مضارع التزامی»، زمان کدام فعل، «شدید.کردم، متوجّه حضور من نمیمن صدایتان نمی

 
 

تر داشتم. بی آن که بدانید تعقیبتان کردم و نفهمیدم چقدر از همراهی با شما را دوست»در عبارت انسانی(  1400)خرداد  .9
 (25/0، زمان کدام فعل، ماضی نقلی است؟ )«ایم.سنگرها فاصله گرفته

 
 

زمان افعال، ماضی استمراری « جوید...مان مرا میشود و پروازکنان در اسات که رها میامّا خنده»در عبارت ( 1400)شهریور  .10
 (25/0است یا مضارع اخباری؟ )

 
 

 (25/0، ماضی نقلی است یا ماضی بعید؟ )«مانده است»زمان فعل  (1400)دی  .11

 

کرد / و چه سرمایی؟ / لیک، گفتم، آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها میداشتم می»در سرودة  (1401)خرداد  .12
« ماضی مستمر»، زمان کدام فعل، ...«چون شرم خانه گرم و روشن بود، همخر، سرپناهی یافتم جایی / ... قهوهخوشبختانه آ

 (25/0است؟ )

 

 ( 25/0ماضی التزامی است یا مضارع التزامی؟ )« بگیرد»فعل  (1401)دی   .13

 (25/0.. یکسان است. )زمان و نوع فعل نخستین جمله در همة عبارات زیر، به جز عبارت .....( 1402) خرداد  .14

 کرد.گفتم آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها میالف( داشتم می
 شد.کم به کلّی آسوده میب( در باب آن مسئلة معهود، خاطرم داشت کم

 آورد.دوید. هرازگاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خود میپ( با تمام نیرویی که داشت می
 یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست از چنین غازی گذشت؟جام میت( کار داشت به دلخواه ان

ماضی « رسی»، زمان فعل «خواب و خور شوی.گه رسی به خویش که بیآن»در مصراع ( 1402)خارج از کشور خرداد . 15
  نادرستدرست              استمراری است.
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  «را»انواع 

 (25/0چیست؟ )« را»ارکرد در بیت زیر، ک (98)دی  .1

 «گفت: نزدیک است والی را سرای آنجا شویم / گفت: والی از کجا در خانة خمّار نیست»              

چیست؟ « سیاوش چنین گفت کای شهریار / که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار»در بیت « را»د کرکار( 99)شهریور  .2
(25/0) 

 

 (25/0ر کدام گزینه نشانة مفعول است؟ )د« را»نوع  (1401)خارج از کشور خرداد  .3

 شب بیدار نیستباید تو را تا خانة قاضی برم / گفت: رو، صبح آی، قاضی نیمهالف( گفت: می               
 ب( ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد               

 

 

 

 

  «ان»پسوند 
 فارسی دوازدهم

 (5/0های زیر بنویسید. )را در واژه« ان»مفهوم نشانة ( 98د ا)خرد .1

 ب( اختران:   الف( بابکان:
 

 (5/0های زیر مشخّص کنید. )را در مثال« ان»مفهوم ( 98)شهریور  .2

 ب( کوهان:   الف( دیلمان:
 

 (25/0ها متفاوت است؟ )در کدام گزینه با سایر گزینه« ان»کاربرد نشانة ( 98)دی  .3

 د( بهاران  ج( خاوران ب( سحرگاهان دانالف( بامدا
 

 (25/0با کاربرد این نشانه در کدام گزینه یکسان است؟ )« خواهان»در واژة « ان»کاربرد نشانة انسانی(  99)خرداد  .4

 د( پایان  ج( گریزان  ب( سپاهان الف( خاوران
 

 (25/0)در واژة بهاران را بنویسید. « ان»مفهوم ( 99و دی  99)ریاضی/تجربی خرداد  .5
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 (25/0)است؟ به ترتیب کدام « پاییزان-دیلمان-خواهان-کاویان»های در واژه« ان»نوع  (1402و دی  99)خارج از کشور خرداد  .6

 ب( منسوب/صفت فاعلی/مکان/زمان   الف( زمان/صفت فاعلی/مکان/زمان
 د( مکان/جمع/منسوب/زمان    ج( منسوب/جمع/مکان/زمان

 

 (5/0های زیر بنویسید. )را در هر یک از ترکیب« ان»هوم مف (99)بزرگسالان شهریور  .7

 ب( درفش کاوریان:   الف( کوهان شتر:

 

 (5/0های زیر بنویسید. )را در واژه« ان»مفهوم نشانة ( 1401انسانی و شهریور  1400)خرداد  .8

 ب( خندان:   الف( کوهان:
 

 (5/0زیر بنویسید. )های را در واژه« ان»مفهوم نشانة ریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .9

 ب( خواهان:   الف( دیلمان:
 

 (25/0بنویسید. )« پروازکنان»را در واژة « ان»مفهوم ( 1401و دی  1400)شهریور  .10

 
 نادرستدرست        (  25/0نشانة مکان است. )« خاوران و شامگاهان»در هر دو واژة « ان»( 1400)دی  .11

 درست    نادرست(  25/0است. )« بهاران»همانند واژة « صدهزاران»در واژة « ان»مفهوم ( 1401)خرداد  .12

 (25/0مفهوم شباهت دارد یا جمع؟ )...« ، مرد مردستان کوهانکوه »در واژة مشخّص شده در « ان»نشانة ( 1402)خرداد  .13

 (5/0های زیر بررسی کنید. )را در نمونه« ان»مفهوم نشانة ( 1402)خارج از کشور خرداد  .14

 ازه خرامان مانند طاووس مست وارد شد.الف( مصطفی با لباس ت
 ب( به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی

 (5/0های زیر بنویسید. )را در واژه« ان»مفهوم نشانة  (1402)شهریور . 15
 ب( بهاران    الف( کاویان
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 های دوتلفظّیواژه

 فارسی دهم

را / به رویم جوید / تمامی درهای زندگی شود / و پروازکنان در آسمان مرا میا میات که رهخنده»در سرودة  (1401)دی  .1
 (25/0کدام واژه دوتلفّظی است؟ )« گشایدمی

 )ترادف، تضاد، تناسب و تضمّن(روابط معنایی چهارگانه 

 فارسی یازدهم

با رابطة معنایی « دل، ترس و اندیشه بیرون کنیم یم / زچو شب، تیره گردد شبیخون کن»در بیت  (99)خارج از کشور خرداد  .1
 (25/0پی برد. )« اندیشه»توان به معنای .......................... )ترادف / تضمّن( می

 
رنگی / باید که به رنگ شمع، از با اهل فنا دارد هر کس سر یک»شدة بیت واژة مشخّص متضاد (99)خارج از کشور خرداد  .2

 (25/0، )تزویر / غدر( است. )«درفتن سر خند

 

 ( 25/0است؟ )« شاد»در بیت زیر، کدام واژه متضاد واژة  (99)شهریور  .3

 «چو بشنید خسرو از آن شاد گشت / روانش ز اندیشه آزاد گشت»
 

 (25/0است؟ )« سریر»های بیت زیر، مترادف واژة کدام یک از واژه (1401)دی  .4

 «ورنگ و تاج و نه گرز و کمانبدو گفت: بی تو نخواهم زمان / نه ا»
 
 

 آواهای همواژه

 (25/0شود؟ )در کدام واژه دیده می« آواهم»( 99)خارج از کشور خرداد  .1

 «شیرمرد عرصة ناوردهای هول / پور زال زر، جهان پهلو»          

 (75/0باشد. )« آواهم»ای بیابید که دارای های زیر، واژهدر هر یک از متن (1401)خرداد  .2

 دردانمردان / چاه پستان، چاه بیهایش نیزه و خنجر / چاه غدر ناجوانالف( کشته هر سو بر کف و دیواره          
 ب( هر کسی از ظنّ خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من          
 ج( در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.          

 (5/0دارند، مشخّص کنید. )« آواهم»در بیت زیر، واژگانی را که در زبان فارسی  (1401)شهریور  .3

 از بهر تو صد بار ملامت بکشم / گر بشکنم این عهد غرامت بکشم          

 (25/0آوا بیابید. )ژة همیک وا« بفکن ز پی این اساس تزویر / بگسل ز هم این نژاد و پیوند»در بیت ( 1402)خارج از کشور خرداد     .4

 (5/0آوا را در عبارت زیر بیابید و مترادف آن را بنویسید. )واژة هم( 1402)دی . 5
 منّت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است.
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   تفاوت معنایی افعال / افعال اسنادی و غیراسنادی

 
با توجّه به « گفت: والی از کجا در خانة خمّار نیستگفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم / »در بیت  (98)دی  .1

 (25/0معنا، کدام فعل اسنادی است؟ )

 
 درست        نادرست(     25/0در هر دو مصراع بیت زیر، اسنادی است. )« نیست»فعل ( 99)انسانی خرداد  .2

 « سرّ من از نالة من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست»
 

 (5/0را در دو جمله با معنای متفاوت به کار ببرید. )« ساخت»فعل ی( انسان 99)خرداد  .3

 
 (5/0های زیر بنویسید. )را در جمله« گذشت»تفاوت معنایی فعل  (99)خارج از کشور خرداد  .4

 ب( او از حقّش گذشت.   الف( دوران جوانی گذشت.

 

 (5/0اربرد معنایی بررسی کنید. )شده را از نظر کهای مشخّصدر بیت زیر، فعل( 99)بزرگسالان شهریور  .5

 نیست/ گفت: والی از کجا در خانة خماّر  شویمگفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا 

 

با همین واژه در کدام گزینه « دل، جنگ آتش بساختنشد تنگ»در مصراع « ساخت»فعل ( 99)بزرگسالان شهریور  .6
 (5/0معنی یکسانی دارد؟ )

 ب( آن نامدار لشگری عظیم ساخت.  ی بزرگ ساخت.االف( او در مراغه رصدخانه
 د( او با ناملایمات زندگی ساخت.  ج( استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت.

 

 (5/0در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیراسنادی است؟ )« نیست»کاربرد معنایی فعل ( 99)دی  .7

 گوید جای هیچ اکراه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هر چه 
 

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم / گفت: والی از کجا در خانة خمّار »در بیت ریاضی / تجربی(  1400)خرداد  .8

 درست    نادرست (  25/0غیراسنادی است.  )« نیست»اسنادی و فعل « شویم»فعل ، «نیست؟

 

 (5/0ام مصراع اسنادی و در کدام مصراع غیراسنادی است؟ )در کد« نیست»کاربرد معنایی فعل  (1400)شهریور  .9

 الف( گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست
 ب( گفت: والی از کجا در خانة خماّر نیست؟

 
 درست       نادرست(        25/0در هر دو مصراع بیت زیر، فعل اسنادی به کار رفته است. ) (1400)دی   .10

 روی / گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیستیزان میگفت: مستی، زان سبب افتان و خ
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 (5/0شده را از دیدگاه معنایی بررسی کنید. )های مشخّصهای زیر، فعلدر هر یک از مصراع( 1401)شهریور   .11

 شدی خود ب( گفت: می بسیار خوردی؛ زان، چنین بی    شویمالف( گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا 

 

 (5/0های زیر بررسی کنید. )را در مصراع« گرفت»تفاوت معنایی فعل  (1401)دی   .12

 ب( محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت    الف( ز کردار بد پوزش اندر گرفت 

 (5/0را در ابیات زیر بررسی کنید. )« نواخت»تفاوت معنایی فعل  (1402)خارج از کشور خرداد  . 13
 ر ننوازی برود / لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوشالف( بندة حلقه به  گوش ا       
 ب( ای مشت زمین بر آسمان شو / بر وی بنواز ضربتی چند       

 (25/0در کدام بیت متفاوت است؟ )« شد»کاربرد معنایی فعل ( 1402)شهریور  . 14
 پیکی / ز فرزند و سودابة نیکالف( پر اندیشه شد جان کاووس

 پیش کاووس باز / فرود آمد از باره بردش نماز گه که شدب( بدان
 ج( سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش گریان شدند

 دود / زبانه برآمد پس از دود، زودد( نخستین دمیدن سیه شد ز 

 (5/0را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. )« بسازند»در عبارت زیر، فعل ( 1402)دی . 15
 بسازند.، مجبور شدند مدّتی با دشمنان نواحی شمال شرقی ایران بسازندهای مرزی استواری که بتوانند دیوارهاین ساسانیان برای

 

 هاتحوّل معنایی واژه

، با «های آن باقی است...دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه»در جملة « طاق»واژة ( 99)روزانه شهریور  .1
 (25/0معنی است؟ )ژه در کدام مصراع همهمین وا

 ب( چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است  پذیر است عشق، جفت نخواهد حریفالف( طاق

 (5/0در هر یک از ابیات زیر به چه معناست؟ )« همّت»واژة ( 1400)انسانی خرداد  .2

 جنبان شود / مور تواند که سلیمان شوداگر سلسله« همتّ»الف( 
 طلبم گر ببرد / خبر از من به رفیقی که به طرف چمن استاز باد سحر میب( همتّ 

 (5/0را بررسی کنید. )« دستور»های زیر، تفاوت معنایی واژة در بیتریاضی/تجربی(  1400)خرداد  .3

 الف( چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور
 لیک کس را دید جان دستور نیست ب( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست /

 (25/0در بیت زیر با معنی آن در کدام گزینه یکسان است؟ )« دستور»معنی واژة ( 1401)خرداد  .4

 چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سور
 الف( گر ایدونک دستور باشد کنون / بگوید سخن پیش تو رهنمون

 مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست ب( تن ز جان و جان ز تن
 ج( به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت، صد کاروان

 د( بر مصطفی بهر رخصت دوید / از او خواست دستوری اماّ ندید
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 در عبارت زیر، به ترتیب زمان افعال کدام است؟ (97)ریاضی  .1

 «کردم، بزنیم.ای که در آن تحصیل مین مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسهای»

 ( ماضی التزامی، ماضی مستمر، مضارع مستمر2  ( ماضی ساده، ماضی مستمر، مضارع التزامی 1
 ( ماضی التزامی، ماضی استمراری، مضارع التزامی4  ( ماضی مستمر، ماضی استمراری، مضارع مستمر3

 جایی ضمیر متصّل وجود دارد؟در کدام بیت، جابه( 97 )انسانی .2

 ای آن که با اقبال تو در عالم نیست / گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست؟( 1
 ( دلم از صحبت شیراز به کلیّ بگرفت / وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم2
 ددارش / خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باکن مردم( نرگس مست نوازش3
 رم( شدم آب، چون شمع و در خود فسردم / که تصویر صبحی به منظر ندا4

 ها دارای وابستة وابسته هستند؟واژهدر کدام گزینه همة گروه( 97)تجربی  .3

 خار باغچههای بی( دو فرسخ راه نپیموده، غنچه2                       ( ظرافت طبع سخنور، ماجرای کاملاً اتّفاقی1
 قدای، نوجوان نسبتاً کوتاه( معتبرترین فروشگاه زنجیره4                     دیدة منهای لب پیرمرد، رفیق جهان( گوشه3

 با توجهّ به بیت زیر، کدام موارد کاملاً درست است؟( 98انسانی ) .4

 «گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان / هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس»
 بیت وجود دارد. ب( یک مسند در  عطف وجود دارد.« واو»الف( در بیت دو 

 خورد.د( در بیت یک صفت مبهم به چشم می  شود.ج( در بیت یک نقش تبعی یافت می
 ( ج، د4  ( ب، د3  ( الف، ج2  ( الف، ب1

 در کدام بیت حذف فعل وجود ندارد؟( 98)ریاضی  .5

 ( گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ / گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا1
 نی آری که به دوستان فرستی / چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی( تو چه ارمغا2
 ( گوش بر نالة بلبل کن و بلبل بگذار / تا نگوید سخن از سعدی شیرازی به3
 ( هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی / نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی4

 است، به جز ... .« مسند + فعلنهاد + مفعول + »ها، در همة مصراع( 98)تجربی  .6

 ( خداوند زر برکند چشم دیو2( درون فروماندگان شاد کن                                      1

 ( مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت4ام سیرت سروران                                   ( کرم خوانده3

 های زیر ترسیم کنیم، کدام مورد متفاوت است؟ته را در مصراعوابستة وابساگر بخواهیم نمودار ( 98)هنر  .7

 ( شرط است احتمال جفاهای دشمنان2( باز آ و حلقه بر در رندان شوق زن                        1

 طلبد ( نرگس مست وی آزار دلم می4( معجزات پنج پیغمبر به رویش در پدید                  3

 تن زیر، کدام گزینه غلط است؟با توجّه به م (98ر هن) .8

های غربی تهران دروازه ،فراخ پیشاپیش سپاه خودسوار بر اسبی سینه ،تراش و رعنابالا با بر و بازویی خوشمیاننوجوانی 
 گذاشت.را با هیجان و شور بسیار به قصد تبریز پشت سر می

 است.« نهاد + مفعول + فعل»دهندة عبارت، ( اجزای تشکیل2     ( در متن سه نقش تبعی )معطوف( آمده است.   1
  قیدی است.« پیشاپیش سپاه خود»و « فراخسوار بر اسبی سینه»( نقش 4شود.    ( حذف فعل به قرینة معنایی دوبار یافت می3
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 ها، متفاوت است؟ها با سایر گروهگروه واژه، رابطة معنایی واژه در کدام( 99)ریاضی  .9

 ( تفوّق و برتری ـ عقده و گره ـ صواب و صلاح2  ( آسمان و ماه ـ دریا و ماهی ـ شعر و قصیده1
 ( خانواده و همسر ـ مدرسه و تخته سیاه ـ پادگان و سرباز4 ( حیوان و چنگال ـ آشپزخانه و چاقو ـ رمضان و تشنگی3

شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران ای یافت میدر کدام عبارت واژه (99)تجربی  .10

 بعد منتقل شده است؟

 ( مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت.1
 ( پس چون یک چند برآمد ملک روم خراج باز گرفت.2
 ز بانگ اسبان با برگستوان.( صحرا را دریایی یافت در جوش و هوایی ا3
 ( گروهی را گفت به دکّان و بازار باشید و کار کنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند.4

 های مشخّص شده به ترتیب، کدام است؟در بیت زیر نقش واژه( 99انسانی ) .11

 که صرف شادمانی کرده است هر کسخود  عمرش از زندگی / حاصلتلخ است چون گل  گریة

 ( نهاد ـ متمّم ـ نهاد ـ مسند2   د ـ نهاد ـ مفعول ـ نهاد( مسن1
 الیه ـ بدل( مسند ـ نهاد ـ مضاف4   ( مسند ـ متممّ ـ مفعول ـ نهاد3

 ها، کاملاً درست است؛ به جز ... .ها در مقابل آندهندة همة جملهاجزای تشکیل( 99)انسانی  .12

 نار آمدند. )نهاد + متمّم + فعل(وارد با وضعیت کنونی خوابگاه ک( دانشجویان تازه1
 کردم. )نهاد + مفعول + فعل(( از ابتدای برنامه، شور و هیجان خاصی در وجود معلمّم احساس می2
 بود. )نهاد + مفعول + مسند + فعل( ( این فضای معنوی را دوست پدرم از سالیان پیش، ترتیب داده3
 کردم. )نهاد + مفعول + مسند + فعل(را مخفی میفرسای اسارت، همه چیز ( در شرایط سخت و طاقت4

 های مشخّص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟نقش واژه (99)زبان  .13

 «نیست غیر از تو کامل عیاریرا  بوته/ که این نُه  رسوارا یارب از سنگ محک  ناقصانمکن ما »

 اد( مفعول ـ مسند ـ متمّم ـ نه2    ( بدل ـ مسند ـ متمّم ـ نهاد1
 ( مفعول ـ مسند ـ مفعول ـ مسند4    ( بدل ـ قید ـ متممّ ـ مسند3

 ها کاملاً درست است؛ به جز ... .با توجهّ به بیت زیر، همة گزینه (99)زبان  .14

 «ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق / هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد»

  ( در بیت، یک نهاد و دو فعل به قرینه محذوف است.1
 شود.( در بیت یک ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی یافت می2
 تشکیل شده است.« نهاد + مفعول + متمّم + فعل»( جملة اوّل از 3
 حرف پیوند است.« که»( بیت از یک جملة غیر ساده تشکیل شده است و 4

 ها آمده است؟به ترتیب، در کدام مصراع« نسبی، مفعولی، لیاقت و فاعلی»های صفت (1400)انسانی   .15

 الف( یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش
 ساز استب( پروا مکن، بشتاب، همّت چاره
 ای استج( هر که فانی شد ز خود مردانه

 د( در گره چون غنچه صد گلزار دارم دیدنی

 ( ج ـ الف ـ د ـ ب4  ( د ـ ب ـ ج ـ الف3  ( ج ـ الف ـ ب ـ د2 ( الف ـ ب ـ د ـ ج1
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 با توجهّ به سرودة زیر، کدام مورد نادرست است؟( 1400)انسانی  .16

کند و بینی / ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو میها را هم نمیای، ستارهگریه کنی اگر که آفتاب را ندیده»

 «خواند.پرنده در آسمان آواز می

 ( فعل مضارع اخباری و ماضی نقلی در شعر وجود دارد.1
 شود.ساز در سروده یافت میپایهساز و همبسته( پیوند وا2
 است.« نهاد + مفعول + مسند + فعل»ها، ( اجزای یکی از جمله3
 ( سروده از یک جملة غیرساده و سه جملة ساده تشکیل شده است.4

 های مشخّص شده به ترتیب کدام است؟نقش قسمت (1400)ریاضی  .17
 جوش و خروشات فرات در پوش / وز تشنگیبه داغ ماتمت نیلی کعبهای 

 به دوش مشکاز یم توست / دریا نشنیدم که کشد  ایرشحهجز تو که فرات 

 ( نهاد، متمّم، مسند، قید2    ( نهاد، مسند، مسند، مفعول1
 ( منادا، متمّم، مسند، مفعول4    الیه، قید( منادا، مسند، مضاف3

 یب اضافی وجود دارد؟( در کدام گزینه دو ترکیب وصفی و دو ترک1400)ریاضی  .18

 پاشد / و خون تو، معنای راستی است.( عزمت ضامن دوام جهان شد / که جهان با دروغ می1
 ( آه! ای مرگ تو معیار! / مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت / که مردنی چنان / غبطة بزرگ زندگانی شد.2
 ود باز بمان / بگذار بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.( بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمة خ3
 آشامانی / هر عاشقی را که تشنة شهادت است.ای / با جامی از فرهنگ / و بشریت رهگذار را می( در گذرگه تاریخ ایستاده4

 های کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟تعداد جمله( 1400)ریاضی   .19

 «گفت / ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه»
 ( گفتمش مهر فروغی به تو روزافزون است / گفت من هم به خلافش دل پرکین دارم1
 ( قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست / قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا2
 ت( هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت / آری نداشت غم که غم بیش و کم نداش3
 ( جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش / آنک امام ما علم بگرفته بر دوش4

 به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟« فاعلی ـ مفعولی ـ نسبی ـ لیاقت»های صفت (1400)تجربی  .20

 الف( خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد / عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد
 گاه او جامة جان دریدنیقبای زرفشان / ما و به جلوه ب( جلوه کند چو قامتش زیر

 هاج( تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان
 ام / سراپا ز آلودگی پاک کند( به عصیان سراپای آلوده

 ( ج ـ د ـ الف ـ ب4  ( ج ـ الف ـ د ـ ب3  ( ب ـ د ـ ج ـ الف2 ( ب ـ ج ـ الف ـ د1

 است؟« صفت فاعلی، صفت نسبی، زمان و مکان»ها به ترتیب نشانة در کدام واژه« ان»( 1401نسانی )ا .21

 ( رویان، ترکان، ناگهان و توران2   بابکان و تابان( خاوران، پاییزان، 1
 بندان، سیاووشان، چناران( هراسان، راه4   بندان و دیلمان( خندان، هرمزان، یخ3
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 به قلمرو زبانی، کدام مورد نادرست است؟ با توجهّ( 1401)انسانی  .22

ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد قاب عکستان را پاک کنم و سنگتان خوشیحالا دل»

 «را بشویم و خاطراتم را با شما مرور بکنم.

 توان یافت.( در متن یک جملة مرکبّ و سه مفعول می1
 در متن وجود دارد.« شمارشی، اشاره و مبهم»های ( صفت2
 شود.در عبارات فوق یافت می« نهاد + مفعول + مسند + فعل»( جملة 3
 الیه و در یک مورد نقش مفعولی دارد.( ضمایر متصّل در سه مورد نقش مضاف4

 در کدام بیت متفاوت است؟« ــَش»نقش ضمیر ( 1401)تجربی  .23

 شد / یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست ( حافظ از دولت عشق تو سلیمانی1
 ( کشتة چاه زنخدان توام کز هر طرف / صدهزارش گردن جان زیر طوق غبغب است2
 ( من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع / او خود گذر به ما چون نسیم سحر نکرد3
 ست( مرا به کار جهان هرگز التفات نبود / رخ تو در نظر من چنین خوشش آرا4

 های مشخّص شده به ترتیب کدام است؟در متن زیر نقش واژه( 1401)تجربی  .24

که بدین سعادتم رهنمون بود تا  بسگزاری باشد، همینم از آفریدگار، سپاس ایبهرههیچ در سرنوشت از آزادگی  متیرانا! اگر»

 «مردم را از خویشتن بتی نسازم.آزاده فریبهرگز 

 الیه، مسند، قید، مفعول( مضاف2   تممّالیه، نهاد، مسند، م( مضاف1
 الیه، نهاد، قید، متممّ( مضاف4   ( نهاد، مسند، مسند، مفعول3

 اند؟در کدام بیت دو واژه وجود دارد که هم معنای قدیم را حفظ کرده و هم معنای جدید یافته( 1401)ریاضی  .25

 ینهار( ما سپر انداختیم گردن تسلیم پیش / گر بکشی حاکمی ور بدهی ز1
 ( دیدی که خون ناحق پروانه شمع را / چندان امان نداد که شب را سحر کند2
 ( چند چو پروانه پر انداختن / پیش چراغی سپر انداختن3
 بند / بس عهد که بشکنند و سوگند( در عهد تو ای نگار دل4

 شود؟ت یافت میدر کدام بیت وابستة وابسته، صفت مفعولی است و نقش تبعی در آن بی( 1401)ریاضی  .26

 پیشه عتاب است عتاب( رسم عشّاق جگرخسته نیاز است نیاز / خوی خوبان ستم1
 دل اگر نیش دمادم دارددلم خوش( شاکرم شاکر اگر زهر پیاپی بخشد / خوش2
 خواستدید و نه میسوخته سرچشمة خون شد / کاش آن رخ رخشنده نه می( چشم من دل3
 اند / تفسیر صبح روشن و شام سیاه راکرده ( اهل نظر ز عارض و زلف تو4

 نقش ضمیرهای پیوستة بیت زیر، به ترتیب کدام است؟ (1402)فارسی دهم غ.م شهریور  .27

 مرا بار لطفش دو تا کرد پشت / به شمشیر احسان و فضلم بکشت

 ولالیه، مفع( مفعول، مضاف2الیه، مفعول                              الیه، مضاف( مضاف1

 الیه، متمّم، مسند( مضاف4الیه                              الیه، مضاف( مفعول، مضاف3
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 های مشخّص شده در ابیات زیر به ترتیب کدامند؟نقش دستوری واژه)تألیفی(  .28

 ساناینگر فرزند باید، باید  الف( به فرزندان و یاران گفت چنگیز / که
 د / جهان پیش ضحّاک وارونه دیدگونه دیبر آن گیتیب( فریدون چو 

 / چو رعد خروشان یکی ویله کرد گردج( به پیش سپاه اندر آمد چو 

 ( قید ـ مفعول ـ متمم4ّ  ( قید ـ مفعول ـ نهاد3 ( مسند ـ مفعول ـ متمم2ّ مسند ـ متممّ ـ متممّ( 1

پاسخ زیر الات به سؤ ،«ه هی، فلانطوطی اندر گفت آمد آن زمان / بانگ بر درویش زد ک»با توجهّ به بیت )تألیفی(  .29
 دهید.

  چند جمله است؟ الف( بیت
 ؟معنایی صورت گرفته استچند حذف به قرینة ب( 

 حذف به قرینة معنایی 2جمله ـ  4( 2   حذف به قرینة معنایی 1جمله ـ  2( 1
 حذف به قرینة معنایی 1جمله ـ  3( 4   حذف به قرینة معنایی 2جمله ـ  5( 3

 شود؟، کدام گزینه دیده نمی«گوی و من خاموشگفتم این شرط آدمیتّ نیست / مرغ تسبیح»بیت  در)تألیفی(  .30

 ( حذف فعل4( صفت اشاره                          3( مفعول                   2( مسند                       1
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 نامهپاسخ
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 جملات چهارجزئی
 بیند.ق را جوان میعشق جاودانی همواره معشو .1

 گل و گیاه پشم گوسفندان را رنگین کرده است. .2

 ب .3

 عاشقان کشتگان معشوقند( ←) نهاد + مسند + فعل  3الف و  .4

 پندارند.(برخی عاشق را دیوانه می ←) نهاد + مفعول + مسند + فعل  1ب و 

 ب .5

 نادرست .6

 کاربرد متممّ با دو حرف اضافه

 (بر آن برکاربرد متممّ با دو حرف اضافه )  .1

 )بدل، معطوف و تکرار(های تبعی نقش

 بلندترین کوه روی زمین  /بدل: پرندگان     معطوف: شهریاری .1

 پایتخت ایتالیا )بدل( .2

 باروهای دودخورده .3

 تکرار .4

 بلندترین کوه روی زمین )بدل( .5

 وادی طلب )بدل( .6

 قبای سوار )معطوف( .7

 بدل .8

 نادرست .9

 بدل .10

 شهریاری ب(    الف( پرندگان .11

 درست .12

 معطوف .13

 خاطرات )معطوف( .14

 بدل .15

 جملگی: بدل / دلباخته: معطوف .16

 بدل .17

 شاه کیانی )بدل( .18
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 )شیوة عادی و شیوة بلاغی( ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی

 ای کاو بهر وطن غرقه به خون نشود.جامه .1

 ب .2

 هر یکی بر قدر خویش بینا شود .3

 چون زمین ز جور گردون، سرد و سیه و خموش و آوند گشت. .4

 هادند.ننی اش نام جفا بر سر و تن دید تا تهی از خویش شد ویکی چوب صدتیغ  .5

 گروه نظاره شده ]بودند[دو کوه هیزم بر دشت نهادند، جهانی هم .6

 غرق غبار و غربتیم، با من سمت باران بیا .7

 نباشد ترزین خوشدر جهان پند  و .8

 های وصفی و اضافیو ترکیبگروه اسمی 

 معلّم .1

 ب( نادرست      الف( درست .2

 یاضاف .3

 اضافی .4

 داد دل ـ دل مردم .5

 نادرست .6

 قلب زمین .7

 «(این نژاد و پیوند»)یا این اساس ـ این نژاد  .8

 صفت .9

 کیجان کاووس .10

 اضافی .11

 درست .12

 صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم )عدد + ـمُ( .13

 زادسرو .14

 درست .15

 )و هر پاسخ درست دیگر(وابستة پسین: اسب نجیب                           )و هر پاسخ درست دیگر(   وابستة پیشین: این اسب .16

 وصفی: شاه کیانی   اضافی: فرزند کاووس ـ رسم پهلوانی .17

 الیهـَش: مضاف     هر: صفت مبهم .18

 چه .19

 خون ضعیفان .20
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 )ترکیب وصفی مقلوب( ضربتی چند .21

 پند .22

 ترکیب اضافی: عشق من ـ خندة تو  هاترین لحظهترکیب وصفی: تاریک .23

 ص .24

 غ .25

 والی را سرای )سرای والی( / خانة خماّر .26

 وصفی: آب صاف / اضافی: جلوة آب .27

 

 های وابستهوابسته

 الیهصفت مضاف .1

 ب( قید صفت    الف( ممیّز .2

 تومان .3

 الیهالیه مضافمضاف .4

 ب( ممیّز   الیهالف( صفت مضاف .5

 الیهب( صفت مضاف  الیهالیه مضافالف( مضاف .6

 نادرست .7

 دوچین .8

 بسیار: قید صفت / سطر: ممیزّ .9

 یهالب( صفت مضاف    الف( ممیّز .10

 ب( قید صفت   الیهالف( صفت مضاف .11

 ب( ممیّز   الیهالف( صفت مضاف .12

 الیهب( صفت مضاف    الف( ممیّز .13

 تومان: ممیّز  الیهالیه مضافایران: مضاف .14

 ب( صفت صفت    الف( ممیّز .15

 ب( ممیّز   الف( قید صفت .16

 الیهالیه مضافد( مضاف   الیهج( صفت مضاف

 ممیّز .17

 الیهالیه مضافمضاف .18

 یّزمم .19

 فرش    تخته     دو
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   هوش   این  محرم       الف(     .20

 الیهب( صفت مضاف

 الیهالف( صفت مضاف .21

 مطلب    این     خواندن   ب(   
 
 

 ها کاریش(. مصراع چهارم )بس که زهر زخم22
 . کاروان23
 جاهب     بس   تخلّصیب(           . الف( قید صفت24

 
 . ج25
 الیه()صفت مضاف    شیننآسفالت مردم ایهنگاه. 26

 
 . خطّ بسیار روشن )قید صفت(27

 

 ضمایر پیوسته و مرجع ضمیر

 الیهمضاف .1

 الیهمضاف .2

 گل .3

 کسهیچ .4

 ب( متمّم    الیهالف( مضاف .5

 مفعول .6

 شما .7

 ب( شما     الف( مفعول .8

 مفعول .9

 الیهمضاف .10

 انواع حذف

 ب( حذف به قرینة لفظی    «است»الف( فعل  .1

 ب( حذف به قرینة لفظی   ف به قرینة معناییالف( حذ .2

 در پایان عبارت« نگیر»فعل  .3
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 به قرینة معنایی« خورممی»ب( حذف فعل   به قرینة لفظی« استمانده»الف( حذف فعل  .4

 ب( حذف به قرینة معنایی  در پایان مصراع اول« هستند»الف( فعل  .5

 به قرینة لفظی« است»فعل  .6

 به قرینة لفظی« کندمی»فعل  .7

 ذف فعل به قرینة لفظیح .8

 به قرینة معنایی« است»فعل  .9

 به قرینة معنایی «داری»فعل  حذف .10

 به قرینة معنایی فعل پس از منادا ب( حذف   الف( حذف به قرینة لفظی .11

 حذف به قرینة معنایی .12

 ب .13

 قرینة لفظی .14

 ب( معنایی  الف( لفظی .15

 واو عطف و ربط

 ب( ربط    الف( عطف .1

 مصراع دوم .2

 عطف .3

 عطف .4

 ربط .5

 ربط .6

 طفع .7

 الف .8

 سازساز و وابستهپایهجملات ساده و مرکّب / جملة هسته )پایه( و جملة  وابسته )پیرو( / پیوندهای هم

 سازپایهپیوند هم .1

 امّا .2

 سازاگرچه: پیوند وابسته   سازپایهیا: پیوند هم .3

 امّا .4

 حدّ دنیای خلقت قرار داده است. / جملة وابسته: که خداوند آن را سر ساز: وپایهپیوند همساز: که / پیوند وابسته .5

      الف( اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید. .6

 درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته بود. که ب(

 امّا .7

 گونه استاین .8

 ساز: امّاپایهپیوند هم   ساز: کهپیوند وابسته .9
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 که .10

 که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است جملة وابسته )پیرو(:/  دانیجملة هسته )پایه(: خودت بهتر می .11

 ج .12

 ساز: وپایهپیوند هم  کهساز: تا / پیوند وابسته .13

 جملة وابسته )پیرو(: که دنیا عجیب فراموشکار است/  جملة هسته )پایه(: من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم .14

 که .15

 ته )پیرو(: که باشد شادمانی را سزاوارجملة وابسرسد زین گنج بسیار / کس می(: به آنجملة هسته )پایه .16

 ب( درست   الف( نادرست .17

 حرفتان را بشنومکه  .18

 تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان .19

 بوی گلم چنان مست کرد .20

 یا .21

 ج .22

 تعداد جملات

 سه .1

 هفت .2

 

 زمان افعال

 مضارع التزامی .1

 مضارع اخباری / ماضی نقلی .2

 ماضی نقلی .3

 ماضی نقلی .4

 درست .5

 گنجدمی .6

 ماضی نقلی .7

 مبرو .8

 ایمگرفته .9

 مضارع اخباری .10

 ماضی نقلی .11

 گفتمداشتم می .12

 مضارع التزامی .13

 پ .14

 نادرست .15
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 «را»انواع 

 فکّ اضافه .1

 حرف اضافه .2

 الف .3

 

 «ان»پسوند 

 ب( نشانة صفت فاعلی  الف( منسوب به بابک )نسبت( .1

 ب( شباهت    الف( مکان .2

 است.ها نشانة زمان و در گزینة ج نشانة مکان در سایر گزینه« ان»ج( خاوران /  .3

 ج( گریزان .4

 زمان .5

 ب .6

 ب( نسبت    الف( شباهت .7

 ب( فاعلی    الف( شباهت .8

 ب( فاعلی    الف( مکان .9

 فاعلی  .10

 نادرست .11

 نادرست .12

 جمع .13

 ب( نسبت    الف( فاعلی .14

 ب( زمان    الف( نسبت .15

 

 های دوتلفظّیواژه
 آسمان .1

 

 )ترادف، تضاد، تناسب و تضمّن(روابط معنایی چهارگانه 
 ترادف .1

 تزویر .2

 اندیشه .3

 نگاور .4
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 آواهای همواژه

 هول .1

 ج( عمارت    ب( ظن   الف( غدر .2

 صدبهر ـ  .3

 اساس .4

 قربت )نزدیکی( .5

 
 

 تفاوت معنایی افعال / افعال اسنادی و غیراسنادی
 است .1

 نادرست .2

ای بزرگ ساخت. / آن نامدار، لشگری عظیم ساخت. / استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت. / او با او در مراغه رصدخانه .3
 )یا هر پاسخ درست دیگر(زندگی ساخت. ناملایمات 

 ب( صرف نظر کرد )بخشید(  سپری شد الف( .4
 نیست: وجود ندارد   شویم: برویم .5
 د .6
 در مصراع اول فعل اسنادی و در مصراع دوم، غیراسنادی است.« نیست» .7
 نادرست .8
 ب( فعل غیراسنادی  الف( فعل اسنادی .9

 درست .10
  ب( فعل اسنادی  الف( فعل غیراسنادی .11
 ب( اخذ کرد  ز کردالف( آغا .12
 ب( ضربه زدن          الف( نوازش و محبّت        .13

 ب  .14

 دوّم: سازگاری کنند، مدارا کنند« بسازند»اوّل: درست کنند، احداث کنند / « بسازند»  .15

 

 ها تحوّل معنایی واژه
 ب .1

 ب( یاری خواستن یا طلب دعای خیر  الف( اراده و تلاش .2

 ب( اجازه  الف( وزیر )مشاور( .3

 ج .4
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 اییدی سؤالات چهارگزینهنامة کلپاسخ

 پرسش پاسخ پرسش پاسخ پرسش پاسخ

3 21 1 11 4 1 

3 22 3 12 2 2 

4 23 1 13 1 3 

1 24 1 14 3 4 

3 25 4 15 3 5 

1 26 3 16 2 6 

1 27 1 17 3 7 

2 28 4 18 3 8 

2 29 2 19 2 9 

3 30 4 20 4 10 
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 یوستپ
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 ها در جمله و جهش ضمیرش دستوری آنصل، نقمروری بر ضمایر متّ

در جمله  آنبرای پرهیز از تکرار  و شودای است که جایگزین اسم میل خواندیم که ضمیر کلمهاوّ ةطمتوسّ ةدر دور   
 های زیر را ببینید: آید. نمونهمی

 د را دوست دارند. د، محمّم است. دوستان محمّدهد کلاس الف( محمّ
 ت. دوستانش، او را دوست دارند.م اسدهد کلاس ب( محمّ

ب، برای پرهیز از این  ةبار تکرار شده است اما در نمونسه «دمحمّ»الف، کلمة  ةطور که مشاهده کردید، در نمونهمان   
 به کار رفته است.« او»و  «شـَ»تکرار، 

 کنیم:حال که با مفهوم و کاربرد ضمیر آشنا شدیم، انواع آن را بررسی می   

 یر منفصل )گسسته / جدا(الف( ضم

       

         

 

 

 

 صل )پیوسته(ب( ضمیر متّ

   
   

همان طور که از نامش پیداست  ـا ضمیر پیوسته تواند جایگزین اسم شود امّمی همیشهضمیر جدا * 

 نةبرای تبیین موضوع، نمو آن، وجود داشته باشد. ای قبل ازشود که کلمهتنها زمانی جایگزین اسم می -

 زیر را مشاهده کنید: 
 .دارند دوست را ـَش دوستانش،. است دهم کلاس محمّد ۔

به کار بردن مورد دوم  دانیممی در حالی کهاست شده «دمحمّ»دو مرتبه جایگزین اسم  «شـَ»ارت بالا، ضمیر عب در    
 چسبد.قبل از خود می ةهمیشه به واژصل، ضمیر متّ زیرا ؛نادرست است

 گر نهاد جمله هستند.های فعل، نمایانشناسه های فعل اشتباه نگیریم!ضمایر پیوسته را با شناسه* 
 )شناسة فعل( م/ تاج سر گلبن و صحرا من مگفت: در این معرکه یکتا من

 .یمرا خواند مان]ما[ در تعطیلات نوروز، درس 
 شناسه ضمیر متّصل                                     

 کتاب ما کتاب من

 کتاب شما کتاب تو

 کتاب ایشان کتاب او

 جمع مفرد 

 ما من اول شخص )گوینده(

 شما تو دوم شخص )شنونده(

 ایشان او سوم شخص )شخص غیرحاضر(

 کتابمان کتابم

 کتابتان کتابت

 کتابشان کتابش

 جمع مفرد 

 ــِ مان ــَ م اول شخص )گوینده(

 ــِ تان ــَ ت دوم شخص )شنونده(

 ــِ شان ــَ ش سوم شخص )شخص غیرحاضر(
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 صل:ضمایر متّ                                                                   :هاشناسه                         

    

 

 

 م / مضاف الیه( متمّ /پذیرند. )مفعول ختلفی را در جمله میم های دستوریضمایر هم نقش* 
 دارند. دوست را او ،شدوستان. است دهم کلاس محمّد ۔

 مفعول   مضاف الیه                                

 دهیم.صل را در جمله مورد بررسی قرار میحال که با ضمیر و انواع آن آشنا شدیم، جایگاه ضمایر متّ    

کردن نقش این صشوند. برای مشخّجایی ذکر میگونه جابه( گاهی اوقات، ضمایر پیوسته در جایگاه خود و بدون هیچالف
 .ها را به ضمیر منفصل معادلشان تبدیل کردضمایر باید آن

  ما ←ـِ مان   من ←ـَ م 

 شما ←ـِ تان              تو ←ـَ ت 

 ایشان  ←ـِ شان              او ←ـَ ش 

 (ضاف الیه)م تن او ←بر تن ساحل یله  شداده تنـ 
 (مضاف الیه) نجابت تو ← تشفق آینه دار نجابت ـ
  (مضاف الیه) جور شما ←ز تحمل سپر کنیم  تانیر جورتبر  ـ
 (مضاف الیه) عشق او ← شسعدی چندین سخن از عشق وگویند مگ ـ
  (مفعول) خدا او را نگه دارد ←در همه حال از بلا نگه دارد  شخدا ـ
 (مفعول) ناگهان او را یافتم ←رو بهیافتم با دل نشسته رو شناگهان ـ

  .در زبان رسمی، مرسوم نیست امرچسبند. این صل به حروف اضافه میها، گاهی ضمایر متّو نمایشنامه داستان، در محاوره* 

 )متمم( از او ← گرفتم ازش    تو )متمم( به ← گفتم بهت

 ( ضمیررقص/جهش )پرشجایی را بهاند. این جاجا شدهبهیر پیوسته در جایگاه خود نیستند و جاب( گاهی اوقات ضما
 ها را به ضمیر منفصل معادلشان تبدیل کنیم.گونه ضمایر باید آنص کردن نقش دستوری اینگویند. برای مشخّمی
 تو را می فرستم ← تای صبحدم ببین که کجا می فرستم -

 مفعول                                             
 به او بگو ← که جا نگه دارد شز روی لطف بگوی - 

 متمم                       
 به او گفتم ← که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ شچو گفتم -

 متمم             
 هوای تو ← هواست که معشوق نگسلد پیمان تگرـ 
 مضاف الیه  

 یم ــَ م

 ید ی

ø ــَ ند / ــَ د 

 ــِ مان ــَ م

 ــِ تان ــَ ت

 ــِ شان ــَ ش



 محسن برزوک  ــــــــــــــــــــ    Mohsen_Borzook@     ــــــــــــــــــ دستور زبانـ  دیباچه

 64 
 

 1یادآوری 

 ،بهر ،م هستند. پرکاربردترین حروف اضافه عبارتند از: به، با، از، برای، درآیند، متمّی که بعد از حروف اضافه میکلمات   
 . دربارة و...

خود را خاص  ةبریم، حرف اضافها را به صورت مصدر به کار میهایی است که وقتی آنمنظور از افعال گذرا به متمم، فعل 
 طلبند. می

 چند نمونه: . «از»است و حرف اضافة مخصوصش،  «ترسیدن»را در نظر بگیرید. مصدر آن،  «دترسی»فعل  مثلاً
 نجیدن درپیوستن به / گُ / ترسیدن از / جنگیدن با / نازیدن به

 شود. مثال: توضیح بالا در مورد متمم فعلی )اجباری( است؛ یعنی متممی که بدون آن، جمله ناقص می   
 .رتو پیوستمهدی طارمی به تیم پو -

 م قیدی را با هم مرور می کنیم؛ حال متمّ   
 می که فعل جمله به آن نیاز ندارد و آوردنش اختیاری است. یعنی متمّ

 از ایران به پرتغال رفت.  برای عقد قرارداد مهدی طارمی -
 .خصوصی نداردحرف اضافة م «رفتن»بالا، دو متمم وجود دارد که هر دو قابل حذف هستند. زیرا مصدر  ةدر جمل

 .اگرچه وجودش برای اسم ضروری است امّا فعل به آن نیاز ندارد نوع دیگری از متممّ با نام متممّ اسمی نیز وجود دارد که
 )علاقه به ...( من علاقه به مطالعه دارم. -

 2یادآوری 

 و گاه بدون آن.  «را» ةهمراه نشان آید. گاهیمی «؟...  ؟ / چه کس را...  چه چیز را»ای است که در جواب مفعول کلمه   
 .علی غذا خورد ـ
 على غذا را خورد. ـ 

 ند.نامکه به مفعول نیاز دارد، گذرا به مفعول میفعلی 

  خیر:برای این که بدانیم، ضمیر پیوسته در جایگاه اصلی خود به کار رفته است یا  کاربردییک روش * 
)کسره( می آوریم. اگر معنای عبارت منطقی بود،  ــِه شده بود، قبل از ضمیر، اگر ضمیر به غیر فعل )اسم / حرف( اضاف -

 ضمیر در جایگاه خودش آمده و اگر معنای غیر منطقی داشت، جهش ضمیر، روی داده است.
 ای که دست تو می رسد )منطقی است(  ←رسد کاری بکن ای که دستت می -
خدایا ز عفو، من  ←ناامیدم مکن )منطقی نیست پس جهش ضمیر داریم  خدایا ز عفو من، ←خدایا ز عفوم مکن ناامید  -

 را ناامید مکن(

 بندیجمع
 اند.ای هستند که به آن متصّل شدهالیه کلمهدر زبان معیار امروز، ضمایر پیوسته مضاف   

ای که الیه کلمهشد اما مضافالیه بااگر ضمیر حالتی غیر از این داشته باشد )یعنی نقش متممّ یا مفعول بگیرد و یا مضاف 
 جایی ضمیر متصّل رخ داده است.شود جهش ضمیر )پرش ضمیر( داریم یا جابهبه آن چسبیده است، نباشد( گفته می

پایان
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